
الله آیتحکیم متأله و عالم ربانی دیدار با 
ه (ادام آملی جوادی علامه

ّ
  الوارف) الله ظل

  جلسه اول 
  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ه الرحمن الرحیم   بسم اللَّ
 یک کار هفــت، باشدعرفان اگر بخواهد به صورت فن مدوّن درآید که مخصوص شیعه 

ها تدریس بشود و در محضــر و یعنی در طول این سال؛  خواهد تا جا بیفتدهشت قرنه میـ  
، دورریزهــایش کنــار بــرود، مــورد نقــد و اقــدام قــرار بگیــرد ، مکتــب مراجــع قــرار بگیــرد 

 وگرنه بــا، مانند اینهاو مثل فقه شیعه و اصول شیعه ؛  هایش بماند تا مُهر قبولی بخورد عصاره 
این یک فنّ مقبول کــه ســکه ، های زیرزمینی که با ترس و لرز همراه استاین درس و بحث

نباشــد یــک چنــد نفــری رفتنــد و زود غــرق   مقبول ،  شود. وقتی این طورنمی،  قبولی بخورد 
هــم جنــاب ،  سالگی به اعدام محکــوم شــددر چهل  القضات همدانیعینشدند. هم جناب  

اش ایــن بــود. از به این صورت درآمد کــه بــازده،  عملاً رفتند. اینها که  شیخ اشراق سهروردی
مردان   توانند خودشان را کنترل کنند. ائمه  نمی،  هایی هم که اینها دارندطرف دیگر حرف 

اند که چه چیزهایی دیدند و چگونه تحمل کردند. حــال فــرض کنیــد حــدیث قــرب بزرگی
انسان بــر اثــر قــرب نوافــل بــه جــایی نوافل را که فریقین نقل کردند و درست هم هست که 

رُ بِـهِ وَ ª فرمایدرسد که ذات اقدس الهی میمی رَهُ الَّـذِی يبْصـِ مَعُ بِـهِ وَ بَصـَ هُ الَّـذِی يسـْ كُنـْتُ سمَْعـَ
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ا ـــَِ ی يمْشــِ ی الَّتـــِ هُ رجِْلــَ وَ ا ـــَِ يــبْطِشُ ی الَّتـــِ ــدَهُ ي وَ هِ بـــِ قُ ينْطــِ ذِی الـــَّ انهَُ ط ( الکـــافی، کلینـــی´ (لِســَ
این شخص به قرب نوافل رسید و ذات اقــدس الهــی   اگر  حال  ).۳۵۲ص،  ۲ج)،  سلامیةالإ

قُ بِـهِ  ... کُنتُ ª در مقام فعل شده زبان او که چهار تــا حــرف علمــی زد و  و´ لِسَانهَُ الَّذِی ينْطـِ
ایــن فــوراً محکــوم بــه اعــدام [نبایــد]  ،  این چهار تا حرفش مطابق با چهار تا روایت نیست

  :بازگو کند´  بالصراحهª آن جرئت را نداشت که مثلاً  شود. حافظمی
  از شافعی نپرسند امثال این مسائل   حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید

  )۳۰۷غزل ،  غزلیات، دیوان حافظ(
  :این است مولویاما حرف  

  ای خواجه منصور تو بر دار چرایی  الحق تو نگفتی و دم باده او گفت 
  )۲۶۴۳غزل  ، غزلیات دیوان شمس، مولوی(

´، أنا الحــقª او گفته ´.أنا الحقª بر اساس قرب نوافل تو که نگفتی؟  تو را چرا دار زدند
  :گفت، چون به آن درجه نرسید حافظ؟ تو را چرا دار زدند

  از شافعی نپرسند امثال این مسائل  ر سر دار این نکته خوش سرایدحلاج ب 
خــدا آیا گوید دلیلی ندارد که تو را دار بزنند. می .ها را خوب طی کرده بوداین راه  مولوی

هــم شــیعه هــم ؛  سند و دلالت حدیث را که شما قبول دارید´؟  أنا الحقª  حق ندارد بگوید
كنـت لسـانه الـذی : ªفرمایدسنی نقل کرده که انسان با قرب نوافل به جایی برسد که خدا می

لســان ، این لســان ).۲۲۱ص، ۱۳ج، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، خوئی´ (يتكلم بـه
  ؟تو را چرا دار زدند´،  أنا الحقª الهی است. حالا او گفته
  ای خواجه منصور تو بر دار چرایی  نگفتی و دم باده او گفت الحق تو  

توانــد از نمی،  بینــدیعنی کسی که چیزهایی را می؛  هم خیلی آسان نیست  و مهار  کنترل 
اگــر وارد ایــن کــار   .روییــدکوره در نرود. این است که شما اول بدانید با چه خطــری روبــه

وگرنه آنها ، های زیرزمینی استاین مثل فقه و اصول شدنی نیست. این همان بحث،  بشوید
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کنــد. کــاری مگر اینکه وضع جامعه عوض بشود. موقع ظهور خیلی وضع فرق می،  را دارد 
چــون ؛ ها کم کنداین است که در حد کلاسی از استبعاد این حرف ،  تواند بکندمیکه حوزه  

خود این کار و شرایطش بسیار دشوار است. اولین شرطش این است که انسان مثــل ســتون 
را. او  رفیعــیاهل ناله و فریاد باشد. خــدا غریــق رحمــت کنــد مرحــوم علامــه ، حنانه بشود

هــای غنــی و قــوی مثنــوی از کتاب، کل را نداشــتاین سه مش ــ مولــویگفت اگر جناب می
یکی اینکــه بعضــی از ؛  یکی اینکه شعر است؛  یکی اینکه فارسی است:  درسی حوزوی بود

های غنــی عرفــانی درســی بــود. او از کتاب´  لولا محاذیر ثلاثةª  ها هم در آن هست.حرف 
  :حرفش این است که

حنانه شو حنانه ،  نیستیکمتر ز چوبی    نور مصطفی آن استن حنانه را    بنواخت 
  شو

  )۲۱۳۱غزل ، غزلیات دیوان شمس، مولوی(
امــا عرفــان ؛  اولین شرطش این است که آدم از چوب کمتر نباشد. این راه عرفان اســت

کنم. راهش این است. خدا غریق رحمت کنــد نظری مشکل دیگری دارد که آن را عرض می
  امــام رضــاوجود مبــارک  را. ایشان در بخش پایانی کتاب شریف   صدوقمرحوم  

جــایی نقــل نکردنــد کــه ،  کسی نشنیدیم  وهرگز از جایی  ،  دید دروازه افکار خیلی باز است
ها پخش و ترجمه شود. بــا نگذارید این حرف ،  حضرت بگوید دروازه افکار یونان را ببندید

، افکــار کــه آمــدشــود. آن کردند. آنهــا بیاینــد دیــن شــکوفاتر میسینه باز اینها را تحمل می
از   صــدوقهــا ایســتاد. ایــن توحیــد مرحــوم  حضرت سینه سپر کرد و در برابر همه آن حرف 

آمده کــه بــه هــر  های پایانی کتاب های ماست. در بخشترین کتابترین و قویغنی
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غیــرتش ،  اگر او نامتناهی است  1).۴۳۵-۴۳۴ص،  التوحید،  صدوق؟ (حال خدا کجاست
حضرت فرمود شــما صــورت مرآتیــه را کــه ؟  غیر جایش کیست،  شتجایی برای غیر نگذا

پشتش جیوه ،  ای استبینیم. این نه در آینه است. آینه شیشهما چیزی را در آینه می،  بینیدمی
، شما که در مســئله صــورت مرآتیــه عاجزیــد؟  اینها کجا هستند،  نه بیرون آینه است،  است

م همین طور است. الآن مثلاً آینه یک صورت خلق ه؟  توانید خلق را توجیه کنیدچگونه می
دهد. اتفاق که نیست که روی آن گَرد گرفته یکی را کوچک نشان می،  دهدرا بزرگ نشان می

ایــن طــور نشــان ،  روی فنّی است. آینه روی اصول ریاضی ایــن طــور ســاخته بشــود،  باشد
گــاهی ، دهــدمیدهد. گاهی بــزرگ نشــان آن طور نشان می،  آن طور ساخته بشود،  دهدمی

دهد. هیچ کــدامش گاهی زشت نشان می،  دهدگاهی زیبا نشان می؛  دهدکوچک نشان می
هیچ کدام در آینه هم نیست و همه هم راست اســت. مــا یــک ســراب ،  در خارج هم نیست

هیچ ،  یک صورت مرآتیه. سراب دروغ است. این راست است. با اینکه راست است،  داریم
بیــرون کــه ایــن آقاســت. درون ؟  بیرون است؟  ین کجاستجایش نیست. حضرت فرمود ا

ده ،  درون یک شیشه است و پشتش جیوه است. ده تا شــکل شــما ده تــا آینــه آوردی؟  است
این روی اصــول  .بگویید سراب است و دروغ است؟  گونه این آقا را نشان داد. این کجاست

آن طــور ،  دهــدایــن طــور نشــان می،  شود. اگر آینه این طور ساخته بشــودفنی این طور می
چگونه رابطــه خلــق و ، ایددهد. شما که در مسئله خلق ماندهآن طور نشان می،  ساخته شود
آن  ´.هَلْ تَـرَی مِنْ ذَلِكَ الضَّوْءِ : ªگفت این نوری است. فرمود؟ خواهید حل کنیدخالق را می

  
ةَ  . 1 فِيكسَأُعَلِّمُكَ مَا تَـعْرفِهُُ بِهِ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُـوَّ هِيَ أَمْ فِيهَا أنَْتَ الْمِرْآةِ عَنِ أَخْبرِْنيِ َِّ ِ فإَِنْ كَانَ ليَْسَ  إِلاَّ

يْ  أَيِّ شــَ ــِ احِبِهِ فبَ ا فيِ صــَ دٌ مِنْكُمــَ الَوَاحــِ فَـقــَ ا نـَهــَ بَـيـْ وَ نيِ بَـيــْ وْءٍ بِضــَ رَانُ عِمــْ قــَالَ كَ نَـفْســِ عَلــَی ــَِا تَدْلَلْتَ اســْ ءٍ
مْالرِّضَا ع هَلْ تَـرَی   لــَ فَـ فـَـأَرَِ هُ ع ا الرِّضــَ قـَـالَ مْ نَـعــَ قـَـالَ عَيْنــِكَ فيِ رَاهُ تـــَ ممــَِّا أَكْثَـرَ الْمِرْآةِ فيِ الضَّوْءِ ذَلِكَ مِنْ

غــَيرِْ نْ مــِ كُمَا أَنْـفُســِ عَلــَی رْآةَ الْمــِ دَلَّ وَ دَلــَّكَ قَدْ وَ إِلاَّ النُّورَ أَرَی فَلاَ ع الرِّضَا قاَلَ ً جَوَا ونَ فيِ     أَنْ يحُِرْ يَكــُ
الأَْعْلیª  وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَ لهِذََا أَمْثاَلٌ كَثِيرةٌَ غَيرُْ هَذَا لاَ يجَِدُ الجْاَهِلُ فِيهَا مَقَالاً  الْمَثَلُ َِِّ   ´.وَ
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م را بــه همــراه دارد  خلــق را صــورت مرآتیــه بایــد ؟  نور کجاست که این طور احکام و حِکــَ
گذارد. اگــر محــدود باشــد کــه نقصــی جا برای غیر نمی،  دانست. خالق که نامحدود است

  غیرتش جا برای غیر نگذاشت.،  گذارد نامحدود باشد که نامحدود جا برای غیر نمی، دارد 
های بزرگی مثل ائمــه واقع انساندر  تحمّلش بسیار سخت است و  بنابراین خود این کار

  ســرش بــر بــاد ، ها را. این کسی که یک مقدار اگر جلوتر بــرودکنند این حرف تحمل می
شود یا خطرات دیگر دارد. می  شیخ اشراقشود یا مثل  می  القضات همدانیعینرود یا مثل  می

اما عرفان نظری مثل علــم معمــولی ؛  ا دارد این در محدوده عرفان عملی که این مشکلات ر
  است. این خیلی چیز مهمی نیست.

ترجمان خوبی نداشتند. ترجمان ،  ن است که اینها که رفتند دنبال این کارآمطلب دیگر  
ترجمان بایــد ســه هنــر ،  یعنی مترجم به اصطلاح که گرچه مترجم استعمال نشده این کلمه

  یکی زبان نقل را.، را ´ الیهمنقول ª  یکی، هداً بداندرا مجت´  عنهمنقول ª یکی:  داشته باشد
خواســتند عرفــان عملــی مشهوداتشــان را منقــول و ،  این بزرگانی که سراغ عرفان رفتنــد

انــد. اینهــا معقول کنند که بشوند جامع معقــول و مشــهود. دیگــران جــامع معقــول و منقول 
بــرای اینکــه آن زبــانی کــه بتوانــد ؛  اما موفق نشدند؛  خواستند جامع معقول و مشهود شوند

ای از حکمت اشراق است گوشه؛  کلام و حکمت مشّاء نیست،  عرفان عملی را تعریف کند
لذا بسیاری از مسائل ؛ اش برای حکمت متعالیه است که بعد پیدا شده استو آن توانمندی

 قاعــده´. ªقاعــده الواحــدª  مثــل´؛  عرفــانی البقــاءª  اســت و´  فلسفی الحــدوث ª  عرفانی
های بدخیم همراه است کــه چگونــه کثــرت را اما با درد و غده؛  قاعده علمی است´  الواحد

عقــل اول خــودش را درک ؟  خواهیــد حــل کنیــدهشت اعتبار عقــل اول میـ    شما با هفت
امــا ؛ خواهید کثرت را حل کنیــدوجود دارد. با این جهات می،  کندخدا را درک می،  کندمی

گفتنــد فــیض ،  بــه دســت عرفــا افتــاد´  حدوث عرفانی البقــاءفلسفی الª  وقتی همین قاعده
´ قاعده الواحد´. ªقاعده الواحدª  آبرو داد به،  منبسط است. این واحد از آن باب است. این
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عقل اول یا قلــم اعــلا ´  اللهª  از´  الواحد لا یصدر عنه الواحدª  درست است. اگر  در ظاهر
با همــه  سیناابن؟ اول چگونه صادر شد آن وقت این همه فیوضات فراوان از عقل،  صادر شد

چــون عقــل اول ؛  قدرتش به هر حال بافت. بافت چیــزی را کــه هــیچ ارزش علمــی نــدارد 
مولاســت. بــا ،  کنــدخودش را درک می،  وجوب دارد ،  وجود دارد ،  امکان دارد ،  ماهیت دارد 

هــا تواند این کثرت نمیرا منکر بشود که  ´  قاعده الواحدª  شش جهت او خواستـ    این پنج
شش جهــت ـ  این پنج .را منکر بشود. این کثرت از همان صادر اول صادر شد یا وسیله بود

امــا ؛ تواند باعث پیدایش عقل دوم و سوم و فلک اول و افلاک و موجــود حقیقــی بشــودمی
یــک ª ایــن، آن را احیا کرد. گفت آن واحد است به نام حــق،  وقتی که به دست عارف رسید

شود فیض منبسط. این واحد از آن واحد صادر می  1´، روغ رخ ساقی است که در جام افتادف
و آبرو پیــدا کــرد. عرفــان ´ فلسفی الحدوث و عرفانی البقاءª  شده´  قاعده الواحدª  شد. این

  خواهد.می ملاصدرااما یک حکیم متألهی مثل مرحوم ؛  این قدرت را دارد در عرفان نظری 
؛ علمــی نیســت،  هســت  عربــیابنو امثال    عربیابنهای  که در حرف بنابراین مشکلاتی  

مگــر ، هــابه دام متکلمان یا اشــعری  ندافتاد،  دنبه زبان علمی حرف بزن  ندبرای اینکه خواست
آن که بین جبر و بین توحید ؟  توانند مترجم عرفان باشنداشاعره یا معتزله می،  حرف اشعری 

آن که باید ثابت کند جبر و تفویض نقیض ؛  خواهدیم  امام رضایک  ،  گذارد افعالی فرق می
اند که ثالث نداشته باشند کــه تــا ارتفاعشــان اند نه نقیضین´ ضدّین لاثالثª نه؛ هم نیستند
 حق است. تازه ایــن´  امر بین الامرینª  تفویض باطل است.،  جبر باطل است،  محال باشد

ªشــود توحیــد افعــالی. خــدا غریــق می،  تر باشــدبه هسته مرکزی نزدیک´  امر بین الامرین

  
، حــافظ(  . این همه عکس می و نقش نگارین که نمود ٭٭٭ یک فــروغ رخ ساقیســت کــه در جــام افتــاد1

   ).۱۱۱غزل ، غزلیات حافظ
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کند کــه در را نقل می ۱ رحمت کند سیدنا الاستاد را. ایشان بارها این قصه تفسیر 
قلم ؟  چیست´  نª  کرد کهکسی خدمت حضرت بود و سؤال می)  ۱:  قلم´ (ن وَ الْقَلَمِ ª  ذیل

فــلان. بعــد فرمــود  یا اول نهرند و، اندفرشته، این است، حضرت فرمود این است؟  چیست
ن وَ ª  ایــن ذیــل،  آینــدای دارند میفرمود پا شو عده  ´.زِدنی بیاناً ª  اند. بعد عرض کرد فرشته
  است.´  الْقَلَمِ 

أنــا ª یعنی کسی بتواند این بار را تحمل کند و نگوید؛  کار سختی است،  بنابراین آن کار
زنــد. زبــان دارد رف نمیگویــد. ایــن بیچــاره کــه ح ــرا دیگری دارد می´  أنا الحق´. ªالحق
هُ الَّـذِیª زبــان منصــور حــلاّج نیســت.،  زبان؛  گویدمی ´ مـا رَمَيـتَ إِذْ رَمَيـتª آن ´.كُنـْتُ سمَْعـَ

هُ الَّـذِی ª  گوید تا شما نهــی کنیــد.اما این نمی؛  خوب قابل حل است)  ۱۷:  انفال( كُنـْتُ سمَْعـَ
قُ بِـهِ  ...  يسْمَعُ بِهِ  آن این خطــر را دارد. ؟ زنیدشما دارید این را چوب می ´.وَ لِسَانهَُ الَّذِی ينْطـِ

  این مال عرفان عملی که خیلی سخت است.
ای یعنــی انســان بخواهــد داعیــه؛ عرفان نظری ابزار خوبی اســت. الآن فصــلش اســت

ن نظــری زنــد. در عرفــاچــون خــودش دارد حــرف می،  مواظب زبانش باشد،  نداشته باشد
، حــالش حــال عــادی اســت؛  نویسدخودش می؛  گویدخودش می؛  زندخودش حرف می

مواظب زبان خودش باید بتواند باشد. طوری حرف بزند که مردم یا بفهمند یــا نرنجنــد. آن 

  
مــدادا  "نª   و امــا. ... ١ فصــار فجمــد اجمــد جــل و عــز الله قــال الجنــة في ــر :  ثم قــال عــز و جــل للقلــم،  فهــو

فالمــداد مــداد مــن نــور و القلــم  ،  اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة
الله:  فقلــت لــه:  قــال ســفيان،  قلم من نــور و اللــوح لــوح مــن نــور رســول  بــين لي امــر اللــوح و القلــم و  بــن

أجبتــك:  المداد فضل بيان و علمني مما علمك الله فقال مــا للجــواب أهــل انــك لا لــو ســعيد فنــون  ،  بــن
و  ،  و اللــوح يــؤدى الى إســرافيل،  و القلــم يــؤدى الى اللــوح و هــو ملــك،  ملك يؤدى الى القلم و هو ملــك

و جبرئيل يؤدى الى الأنبياء و الرســل صــلوات  ،  برئيلو ميكائيل يؤدى الى ج،  إسرافيل يؤدى الى ميكائيل
عليك:  قال قال لي،  الله عليهم آمن فلا سفيان   ).۳۸۸ص، ۵ج، نورالثقلین( قم
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کــه آن طــور نیســت. ´  الحق تو نگفتی و دم بــاده او گفــتª  دیگر به آنجا نرسیده که بگوید
ای را آدم هــای مدرســهای اســت. ایــن حرف ای مدرســهه ــعرفان نظری است. همین حرف 

ولی زبــانی کــه ؛  تواند طوری تنظیم کند که نه دشمن سوء استفاده کند نه دوست برنجدمی
اء و نــه ؛  زبان حکمت متعالیه است،  ترجمان عرفان باشد نه کــلام اســت نــه حکمــت مشــّ

 صــدرالمتألهینرا مرحــوم  ای از آن اســرار  توانند. گوشــهحکمت اشراق. اینها هیچ کدام نمی
´ لايصـدر عنـه الا الواحـدª  آورده مسئله فیض مقدس و فیض منبسط و اینها را که بر آن واحد

دیگــر کســی  ´.یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتــادª  و آن فیض منبسط است که این
ایــن همــه ،  عقل اول از خــدا صــادر شــده،  واحد صادر بشود،  اشکال نکند که اگر از واحد

افتند که جهات فراوانــی بــرای عقــل آن وقت آنها به زحمت می،  شودرات از کجا پیدا میکث
متکلمــان ؟ این طور توجیه کنند، به خودشان اجازه دادند  مانند اوو    سیناابناست که چگونه  

چــون ؛  از زبان خود عرفا تحمیل کردند،  هم آن نیشی که نسبت به حکمت و فلسفه داشتند
 و زبــان صــاحب    قاضی عضــد ایجــین متکلمان رابطه داشتند به زبان  آنها غالباً با ای

با فلسفه خیلی موافق نبودند. ؛ زدند نه با زبان فلسفهزدند و با زبان کلام حرف میحرف می
را. اگر مظلوم و غریــب نبــود و اگــر شــاگردان  صــدرالمتألهینخدا غریق رحمت کند مرحوم 

چهــار قــرن ایــن فلســفه ، دادنــدداشت و اگر این شاگردان همــان راه را ادامــه میخوبی می
نه مرحوم ،  را خوب عرضه کند  ملاصدراتوانست افکار    ملاعبدالرزاقمحجور نبود. نه مرحوم  

ار قــرن تــا زمــان مرحــوم علامــه این چه  .دن در این راه قدم بردار  ندتوانستبا اینکه می  فیض.
و بعضی فلاسفه این سده دوباره رشد پیدا کرد. اگر این چهار قرن این فلسفه رشد   طباطبایی
  توانست عرفان را بسط دهد.خیلی حکمت متعالیه می،  کرد پیدا می

فعــلاً ایــن عرفــان رایــج بایــد ، بنابراین برای اینکه ما راه حلی پیــدا کنــیم و عبــور کنــیم
ها های انسان را جدی بگیرد. بگویــد اینهــا اشــکالاتش اســت. بــه جــای آن ضــعفضعف
منتهــا برخــی افــراد ؛  آن را بگیرد ،  هست  هایی را که در روایات و کلمات ائمه  تقوی نقطه
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آوری تقریباً نزدیک چهل حدیث درباره قواعد عقلیه نوشتند. برخی هم قواعد عقلی را جمع
اگر یک اربعین چهل حدیثی دربــاره ،  کنیددر این رشته کار می  ریدداکردند. شما آقایان که  

مثلاً برای نمونه ایــن گونــه روایــات را ؛ ای بشودمایهکم دستمسائل عرفانی بنویسید که کم
یک چهل حــدیثی در ایــن زمینــه ،  آوری کندتواند جمعاینها را آدم می،  فرمودند  که ائمه  

ها را روایت هفت این قســمت، وسوم مجلس بیست یدشیخ مف رشد کند. این امالی مرحوم 
يلـِجَ، ªرسد به اینجا که اگر کسی ایمــان بیــاورد کند تا مینقل می فَـلـَنْ َُّ ا إِلاَّ إِلَـهَ لاَ قَـالَ نْ مـَ

الِحٍ  لٍ صـَ روایات یا آیاتی  ).۱۸۴ص، الأمالی، شیخ مفید´ (مَلَكُوتَ السَّمَاءِ حَتَّی يتِمَّ قَـوْلَـهُ بِعَمـَ
، گویند اگر کسی موحد بــوداما این گونه روایات می؛  کم نیستند،  دهندکه وعده بهشت می

وارد ملکــوت ،  اگر با عمل صالح این عقیده را تأیید کــرد ،  اش عقیده توحید بودیعنی عقیده
شود. ما یک ملکوت داریم که خلیل حق آنجا راه پیــدا کــرد کــه بــه تعبیــر جنــاب عالم می
وتَ ª  ایــن  ۱´.بشکســت  آزری  یهــاخلیــل مــن همــه بتª  سعدی ذلِكَ نُـری إِبْـراهيمَ مَلَكـُ وَ كـَ

كُونیª که رؤیت است که) ۷۵:  انعام ´ (السَّماواتِ وَ الأَْرْض ) ۶۹: انبیــا´ (بَـرْداً وَ سَلاماً   رُ
 ــ´  نُری ª  شود. اینچون وارد ملکوت می؛  کندخوبی تحمل میرا به د فعل مضــارع هــم مفی

ذلِكَ نُـری : ªدهیمخلیــل مــی ابــراهیمیعنی ما مرتّباً ملکوت عالم را نشان ؛  استمرار است وَ كـَ
  است.´ انعام ª این در سوره  ´.إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

ماواتِ وَ  أَ وَ لمَْ ينْظرُُوا فـی: ªبه ما فرمود´  اعرافª  در سوره  وتِ السـَّ : اعــراف´ (الأَْرْضِ مَلَكـُ
این نظر اگر به رؤیت ختم نشود که ما را دعــوت ؟  کنیدچرا درباره ملکوت نظر نمی)؛  ۱۸۵

بعــد اهــل رؤیــت باشــد. اگــر ،  پس راه دارد که انسان اول اهل نظر باشــد،  کنندبه نظر نمی
وتِ  أَ وَ لمَْ ينْظُـرُوا فـیª: دعوت به نظر لغو اســت، ختم نشودنظری به رؤیت   ماواتِ وَ مَلَكـُ  السـَّ

  
١.  ª  غزل ، دیوان، سعدي´ (هاي آزري بشکستخلیل من همه بتباشد ٭٭٭به روي کسم دیده بر نميدگر

۴۰.(  
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آن صبغه سبّوحی خدای سبحان اســت. خــدا   ملکوت هم به تعبیر سیدنا الاستاد  ´.الأَْرْضِ 
یª دارد و یک) ۱: ملک´ (تبَارَكَ الَّذی بيِدِهِ الْمُلـْكُ ª  یک لِّ شـَ وتُ كـُ بْحانَ الَّـذی بيِـدِهِ مَلَكـُ ´ ءٍ فَسـُ

ای سبّوح زمــامش را دارد. اگــر خد، هر چیزی ملکوتی دارد که خدای تبارک نه  ).۸۳:  یس(
، آدم وارد آن صــحنه شــد،  ملکوت آن صبغه پیوند با خداست که زمامش به دســت اوســت

در   امام صادقشود ملکوتی. این را وجود مبارک  خیلی چیزها برایش روشن است که این می
 وارد ، گفت اگر کسی واقعاً موحد باشد و عمــل صــالح داشــته باشــد  مفیدآن روایت مرحوم  

ª ِماواتِ وَ الأَْرْض وتِ السـَّ های عرفان عملی است و این را اگــر انســان شود. اینها راهمی´ مَلَكـُ
  شود عرفان نظری.می، تبیین کند

مستحضرید اصلاً ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت است که انسان مهمانی خداست و 
عــا بخــش درست است که ماه دعاســت و د،  میزبان هم خداست،  صاحبخانه هم خداست

از وجود مبارک حضرت ولــی عصــر ´  دعای افتتاحª  اما آن؛  مهمّش همان مسئله نیاز است
همان صفحه اول دارد که خدایا این ماه که بــه هــر حــال مــاه ´  دعای افتتاحª  است. در این
گــوییم ایــن را بــده آن را بــده. ما آمدیم اینجا با تــو نــاز کنــیم نــه نیــاز. نمی،  ضیافت است

عَلَيـكَ؟ ªتو چرا آن کار را کردی، گوییم تو چرا این کار را کردیمی مُدل یعنــی مــدل. ´ مُدِلا
عَلَيكªَ  دَلال یعنی غَنج یعنی ناز. . ) ۱۰۹ص، ۳ج، تهــذیب الاحکــام ، شیخ طوسی´ (مُدِلا

 ــ´  مناجات شعبانیهª  چگونه ناز کنیم. پس راه باز است که ناز کنیم با تو. آن وقت در ل که قب
 منــادات، اول بخش منــادات اســت، آنجا جای ناز است،  از همین ماه مبارک رمضان است

ªرا. بابی دارد که ده بار بگویید  کلینیخدا غریق رحمت کند مرحوم    ´.یا،  یا،  یا،  یا  ª یا رب ،
حــذف ´ یــاءª  کنند این منادا آن حرف ندایاینها خیال می  ´.رب ª  بعد بگو´  یا رب ،  یا رب 

حذف شــده اســت. امــام فرمــود ´  یاءª  کندخیال می،  بگوید ترکیب بکنشده است. وقتی  
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اما وقتــی در ؛  لغو است´  یاª  برای چیست´  یاª  نیست. وقتی نزدیک شدی´  یاª  اینجا جای
 ۱´، از شافعی نپرســیدª  گویداینکه حافظ می  ´.ای فلان کسª  گوییدنمی،  کنار هم نشستید

، یــا رب ،  یا رب ª  حضرت در آن روایت دارد که ده بار بگو،  گردددنباله حرف ندا و اینها می
رســی وقتــی نجــوا یعنــی از منــادات بــه مناجــات می´؛  رب ،  رب ،  رب ª  بعد بگــو´  یا رب 

  نیست.´  یاª  کنید جا برایمی
رسد. فصل مناجات می،  در این بحث فصل منادات که تمام شد´  رب ،  رب ،  رب ª  این

کنــد تــا انســان مناجــات می´ مناجات شعبانیهª  این طور است. در´  مناجات شعبانیهª  این
َ دَيتـَهُ: ªگوید خدایا از این به بعد نوبت توستبعد می،  نفسش تمام بشود ممَِّنْ اجْعَلْنِی  ... وَ

عِقَ لجَِلاَلِـكَ  فتاح م، / زاد المعاد۲۹۹ص، ۳ج)، ط ـ الحدیثة( الإقبال بالأعمال الحسنة´ (فَصـَ
مناجاتم همین طور شد. حالا نوبت توست حــرف ،  من مناداتم تمام شد  ).۴۹ص،  الجنان

به من بگویی ، گفتم. گفتم اگر یک وقت بخواهی شلوغ بکنی،  بزنی. من آنچه را باید بگویم
این در غیر عرفان جــا ؟ تر بودی چرا نبخشیدیگویم تو که بزرگمن هم می،  چرا گناه کردی

ــدارد  ذْتُكَ بمِغَْفِرَتـِـكَ إِنْ ، ªن ذُنوُبِی أَخــَ ــِ ذْتنَِی ب وِكَ وَ إِنْ أَخــَ ذْتُكَ بِعَفــْ ی أَخــَ ذْتنَِی بجُِرْمــِ ــال ´ (أَخــَ الإقب
، اگر مرا مؤاخذه کنی که چرا گناه کــردی)؛  ۲۹۶ص،  ۳ج)،  ط ـ الحدیثة(  بالأعمال الحسنة

ایــن ؟  را بــردیچرا آبــروی مــا  ؟  تر بودی چرا نبخشیدیکنم تو که بزرگمن هم مؤاخذه می
مؤاخــذه ، وگوی نازگونــه نــه نیازمنــدیها در غیر عرفان جا ندارد. این گفتگفتنگونه سخن

کردند بــرای خیلی تأکید می´  مناجات شعبانیهª  کند. خدا امام را غریق رحمت کند. درمی
مــن هــم مؤاخــذه ،  اگر مؤاخذه کنــی بگــویی چــرا ؟  شودچگونه می،  اینکه میدان ناز است

انهَُ  ... كُنـْتُ ª  با همــان؟  کندبا کدام لفظ با کدام زبان مؤاخذه می؟  گویم چرا یکنم ممی لِسـَ

  
  ٭٭٭ از شافعي نپرسند امثال این مسائل. حلاّج بر سر دار این نکته خوش سراید ١

  ). ۳۰۷غزل ، دیوان حافظ، حافظ(
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وگرنــه ، کنــدمؤاخــذه می) ۳۵۲ص، ۲ج)، ط ـ الإســلامیة( الکافی، کلینی´ (الَّذِی ينْطِقُ بِهِ 
اینکه زبــان ، کنم با همین زبانوگو کرد. مؤاخذه میشود با زبان غیر خدایی با خدا گفتمی
آیــد. کــل صــحنه ایــن بنــد می ).۳۸: نبأ´ (لا يتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الـرَّحمْن، ªآیدند میکه ب

ريِنَ ٭ لَمَجْمُوعـُونَ إِلَـی ª  ساکتِ ساکت است با اینکــه،  قیامت خاموش است إِنَّ الأوَّلِـينَ وَ الآخـِ
اتِ يـوْمٍ مَعْلـُومٍ  ، یلیارد و میلیارد ســال کــه نیســتسخن از میلیارد و م ).۵۰-۴۹: واقعه´ (مِيقـَ

اتِ يــوْمٍ مَعْلـُومٍ ، ªبــرای افــراد کــه نیســت ريِنَ ٭ لَمَجْمُوعـُونَ إِلـَـی مِيقـَ لاَّ ª امــا´؛ إِنَّ الأوَّلِـينَ وَ الآخــِ
ونَ إِلاّ  تواند این طــور چه کسی می، زبان همه بسته است. روزی که زبان بسته است  ´.يتَكَلَّمـُ
قُ بِـهِ   ...  كُنْتُ ª  لابد؟  حرف بزند گوید اگــر تــو مؤاخــذه با آن زبان دارد می´ لِسَانهَُ الَّذِی ينْطـِ

  ؟چرا نبخشیدی، تر بودیگویم تو که بزرگمی، کنمبکنی من هم مؤاخذه می
شخص ملکوتی است. دعای مناجات شعبانیه این طور است. بســیاری از ،  این شخص

است. خدا غریق رحمت کنــد بعضــی ادعیه این طور است. مناجات ماه رجب همین طور  
گویــد از آقایان علمای ما را. صاحب قاموس الرجال. همین دعای پُربرکت ماه رجــب را می

کشد اینها هشت قرن طول میـ    کنم هفتاینکه عرض می،  یعنی جعلی است؛  دخیل است
ایــن  ، گوید این دخیل اســتمی، اندرجالی، انداصولی، فقیه هستند، خرّیت این فنّ هستند

رْقَ بيَنـَكَ ª  شود انسان با خدای خود بگوید به اینکهبرای اینکه چگونه می،  جعلی است ــَ لاَ ف
مِنــْك بَــدْؤُهَا بيِــدِكَ ا قُهــَ رتَْـ وَ ا تْقُهــَ فَـ ك خَلْقــُ وَ ادُكَ عِبــَ ــَُّمْ أَ إِلاَّ ا بيَنَهــَ مصــباح المتهجــد و ...´ (  وَ

 ــبعید المª اما؛ ورد آرزوی همه استبنابراین آن کار م)؛  ۸۰۳ص،  ۲ج،  سلاح المتعبد ´ الن
معنایش این است که دورخیــز و بااحتیــاط ،  است و معنایش این نیست که انسان وارد نشود

یعنــی دور ´، احتــاط زیــدٌ ª  کردن یعنی دور دیــن خــود حــائط بگیــری.باشد. اصلاً احتیاط
یک آدم محتاطی   دزی گویید  حائط کشید. اگر می،  باغش را دیوار کشید،  اشخانه،  اشمغازه 
یعنی دور دینش را دیوار کشید که هر کسی نیاید چیزی از او نخواهــد. بیــان نــورانی ،  است

وكَ ، ªاین است که دین برادر توســت  کمیلحضرت امیر به   شــیخ ´ (دِينـُكَ فَـاحْتَطْ لِـدِينِك  أَخـُ
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دور دینــت  ).۱۶۷ص، ۲۷ج، وسائل الشــیعة، / حر عاملی۲۸۳ص،  للنص،  الأمالی،  مفید
چیزی نخواهد. اگر دیوار نکشــی هــر کســی ،  دیوار بکش که هر کس نیاید پیشنهادی ندهد

لِـدِينِكَ: ªکندآن خواهش را می، کنداین خواهش را می الحْاَئِطَـةَ این شــرح آن احتــاط  ´.َْخُذَ
لِـدِينِكَ، ªاست. حائط یعنی دیــوار الحْاَئِطَـةَ ذَ وكَ ´، ªَْخـُ آن مــال آن  ´.حْتَطْ لِـدِينِكدِينُـكَ فَـا أَخـُ

؛ هایش است. پراکنده فکر نکنیم. غرض این است که این بخش عرفان نظری راه دارد بخش
هــایی کــه نبایــد حرف ؛  بگویــد،  هایی که نباید بگویدآرام بدون اینکه انسان حرف منتها آرام 
آن را بــه جــای ،  دراهه رفتنــد یــا راه کســانی را بســتنبگوید و آن جایی که اینها بی،  نقل کند
های پــاک به جای این کاری که بعد از انقلاب به برکت انقلاب و خون،  اش برگردانداصلی

این راه را باید عرفای ما یا صاحبان عرفان نظــری انجــام دهنــد. ،  شهدا ادبای ما انجام دادند
با قــرآن و   کردند. الآن همه نیازهاحل می´  جامع الشواهدª  قبل از انقلاب نیاز ادبیات را به

فلان حرف این طــور ،  شاهدش فلان آیه است،  روایت حل شد. فلان کلمه به این معناست
´ جامع الشــواهدª در فلان جا فلان آیه است. به جای،  دهددهد یا این طور رفع میجر می

و اشــعار ´ جــامع الشــواهدª کرد خیلی کار کردند تــا ادبیــات را ازکه دنبال شتر حرکت می
دادند و تمام منابع و مدارک و ادله و شواهدش را از آیات قرآن درآوردند. مــا جاهلی نجات  

بــین ª  مان را و آن چیزهایی کــههای عرفانییعنی تمام بحث؛  توانیم بکنیمهم این کار را می
  با روایات روشن و آیات روشن حل کنیم.؛ است و روشن است´ الرشد

دارد دربــاره  ریف رضــیش ــبخــش پایــانی عرضــم ایــن اســت کــه یــک حــرف مرحــوم 
بودن قرآن که صرفه است که خدای سبحان منصرف کرده است مخالفان را از اینکــه معجزه 

وگرنه این محال نبود که آدم یک سوره کوچکی بیاورد. این قــول بــه صــرفه ،  مثل این بیاورند
ایــن ها نپذیرفتند. نسبت به کل قرآن واقعاً جای سخن از صرفه نیست. اصــلاً را خیلی  رضی

نْ مِثْلـِهِ ، ªهایی که دارد اما بخش؛ بدیل استکتاب بی ورةٍَ مـِ لَّـئِنِ ª چون)؛ ۲۳: بقره ´ (فأَْتوُا بِسـُ
ْتوُا أَن عَلَی الجِْنُّ وَ نسُ الإِْ أَنْ  عَلـیª شد.نسبت به کل قرآن واقعاً نمی) ۸۸: اسراء´ (اجْتَمَعَتِ
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لا رْآنِ ــُ الْق هــذَا لِ ــْ بمِثِ ــُوا ــيراْت ظهَ بَعْضٍ ــِ ل هُمْ بَـعْضــُ كــانَ وْ ــَ ل وَ هِ ــِ بمِثِْل ــُونَ هِ ´، ªْت وَرٍ مِثْلــِ رِ ســُ أْتوُا بِعَشــْ فــَ
تٍ نْ مِثْلـِهِ ª اما نسبت به؛ توانند بیاورندهم باز هم نمی)  ۱۳:  هود´ (مُفْترََ ورةٍَ مـِ ایــن ´ فأَْتوُا بِسـُ

یعنــی ؛  صرفه درست باشــددرباره این سوره این قول به    را گفتند ممکن است حرف رضی
وگرنــه ممکــن ، ها را از این و جلویش را گرفتــه اســتذات اقدس الهی منصرف کرده همّت

را بیاورد. این قول به صــرفه ) ۱: مسد´ (لهـََبٍ  تَـبَّتْ يدا أبَـیª است آدم یک سوره کوچکی مثل
سیر بعضی ها اصلاً نپذیرفتند در تفگرچه بعضی،  هاستمورد قبول بعضی´  فی الجملةª  که

نْ يشـاءª  بینیــد کــهاز آیات هم مشهود است. شما وقتی این آیــه را می رُ لِمـَ نْ ª ´، يغْفـِ يعـَذِّبُ مـَ
یعنی معاد کــه ؛ این یک سطر است) ۲۱: عنکبوت (´ إِلَيـهِ تُـقْلَبـُونَ ª)،  ۱۲۹:  عمرانآل(´  يشاءُ 
إِليَـهِ ، ªانــدیک عده اهــل پــاداش خوب ، شود یک عده اهل کیفرندشود مثلاً روز جزا میمی

هــیچ احســاس ، شــوندرسند آزاد آزاد از کنــارش رد مین وقتی اینجا میا کل مفسر  ´.تُـقْلَبُونَ 
معنــا ´ اليـه ترجعـون و اليـه تحشـرونª ایــن را بــه؟ یعنــی چــه ´؛إِلَيـهِ تُـقْلَبـُونَ ª .کننــدخطــر نمی

همــه را سید رضی این مثل اینکه صرفه ؟ یعنی چه، شودمی´  منقلب الـی اللهª  کنند. انسانمی
 ــ´ ثم اليـه تحشـرونª همه؟ یعنی چه´ وَ إِليَهِ تُـقْلَبـُونَ ª  اصلاً به این فکر نیستند،  گرفته ی ابــه معن

انــد کــه ای مدعیبلکــه عــده، اگر ما دلیلی بر منع پیدا نکــردیم، حشر همه شما با خداست
همه بدیهی تلقی کردنــد. خــدا غریــق ´؟ ه تحشـروناليª چرا ´ وَ إِليَهِ تُـقْلَبُونَ ª  شودطور میاین

اینکه ،  خیلی حرف دارند  وکنند  رحمت کند علامه فرمود آن آقایان اینجاها خیلی شلوغ می
حشر ´ وَ إِليَـهِ تُـقْلَبـُونَ ª .آنها اینجا خیلی حرف دارند  .ها روشن است و حل استبرای خیلی

  شما با خداست.
ªاما؛ عرفان عملی حق و مطلوب است ´.فتحصـّل أن هاهنـا أمـرين ªاســت. ´ ویل المنال

چند قــرن ،  ی بخواهد به صورت فقه و اصول یک سکه قبولی بخورد نحوعرفان نظری که به  
منتها اشــکالاتش ؛  گیرد ها را میهمین کتاب  کشد. مطلب سوم این است که انسانطول می

 ــ، دارنــد هایی که اینها درباره سقیفهحرف ،  کندرا بجدّ بازگو می جــای غــدیر آن را خــوب ه ب
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قتـل ª  کــه    است در    صدرالمتأالهینهمان بیان لطیف مرحوم  ،  کنندبازگو می
اینهــا را بــرای )، ۱۲۲ص، ۱ج، رساله سه اصــل´ (طالب فی يوم سـقيفهالحسين بن علی بن ابی

آنها ، سازگار نیست  بودنهایی که با نزاهت و سبوحکند و اینها و آن تندرویهمیشه بازگو می
گونه روایات یا آیاتی که این،  های دیگران را نقل کندجای اینکه حرف ه  کند و برا اصلاح می

هایی کــه دارد انســان شــبیه صــورت روایت؛  نقل بکند،  دهدمثلاً بوی معرفتی و عرفانی می
، ایاســتمرآتیه است را نقل کند. در بیانات نورانی حضرت امیر که خلق مرائی اســت یــا مر

نهــج ( باشــد´ مرائی، ªباشد جمع مرآت است´ مرایا، ªآمده چون دو نسخه در  
 .مرآت هم دو تــا اصــطلاح دارد   .جمع مرئی است)  ۱۸۵خطبه)،  للصبحی صالح(  البلاغة

گــوییم ای که پشــتش جیــوه اســت میمستحضرید یک اصطلاح عرفی دارد ما به این شیشه
اما آن کــه قــرآن یــا روایــت ؛ دهداو را نشان می،  آینه که هر صورتی که در قبالش قرار بگیرد 

گوید مــرآت نــه ایــن شیشــه. آن صــورت فقــط صــاحب آن صورت را می،  گوید مرآتمی
غیر او   .دهدیعنی فقط و فقط خدا را نشان می؛  است  جهان مرآت  .دهدصورت را نشان می

ها به این نیست که دهد اصلاً. ببینید اینکه ما اصرار داریم علم دینی در دانشگاهرا نشان نمی
را چه کســی   و آسمان  زمین  . اینکهشودالآن لاشه علم تدریس می  .لاشه علم تدریس بشود

آسمان اســت و زمــین اســت و   .رح نیستمط،  مطرح نیست،  برای چه چیزی آفرید  و  آفرید
این لاشه علم اســت. ایــن لاشــه را در جاهلیــت ،  دریاست و صحراو درخت است و انسان

ماءِ كَيـفَ رفُِعـَتْ ٭ وَ إِلَـی الجْبِـالِ كَيـفَ ª:  دیدنــدفرماید که اینها لاشه این را میقرآن می إِلَـی السـَّ
مْ ª: گویدبعد می ).۲۰-۱۸: الغاشیه(´ نُصِبَتْ ٭ وَ إِلَی الأَْرْضِ كَيفَ سُطِحَتْ  ی فَـهـُ مٌ عُمـْ صُمٌّ بُكـْ

لاشه زمــین را دیــدن دانشــگاه را اســلامی   .بیننداینها کورند که می  ).۱۷۱:  بقره (´  لاَ يعْقِلـُونَ 
چــرا ، گویــد کــور هســتندخدا به اینها می .لاشه آسمان و زمین را دیدن کور است  .کندنمی

، شناســی هــم دارنــد بــه انــدازه خودشــانآسمان،  کننــده میاینها که آسمان را نگــا؟  کورند
هــا را هــم کــه کوه ، شناســندآســمان را کــه می .رصــد و اینهــا همیشــه بــود وشناســی زمین
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مٌّ ª  گویــدپس چرا می،  شناسندشتر را هم که می،  شناسندزمین را هم که می،  شناسندمی صـُ
مْ لاَ يعْقِلـُونَ  ی فَـهـُ بودن نظیــر ایــن چیزهــایی آینه .داندآینه می واینها را مرآت  قرآن ´؟بكُْمٌ عُمـْ

گوییم فــلان پارچــه مشــکی الآن مثلاً ما می  .علامت و مرآت و آینه است  .قراردادی نیست
ایــن امــر   .این آیت و نشانه سوگواری این محفل است یا فلان پارچه سبز نشانه جشن است

بودن و پس آیت، قبلاً در مغازه بود که نشانه نبوداین پارچه وقتی اینجا بود یا    .اعتباری است
این امر اول است. حقیقی که   .گاهی حقیقی است،  بودن گاهی اعتباری استنشان و نشانه

یک ´ المـاء حـارّ ª چون، نه´؟ الماء حارّ ª مثل؛ شد حملش بر اینها از سنخ عرض مفارق است
زمین آیــت ، ن آیت حق استگاهی حارّ نیست. جها، گاهی حارّ است،  عرض مفارق است
ــه رَةªً حــق اســت ک مُبْصــِ ارِ النَّهــَ آيــةَ ا جَعَلْنــَ وَ اللَّيــلِ آيــةَ وَْ  فَمَحــَ ينِ آيتــَ ارَ النَّهــَ وَ اللَّيــلَ ا جَعَلْنــَ ´ وَ

´ المــاء حــارّ ª  حمل آیت بــر زمــین از ســنخ  .است´  آیة اللهª  آسمان  وزمین    ).۱۲:  إسراء(
بیل اینکه این پارچــه آیــت ســوگواری اســت از آن نه پس از ق؟  است که عرض مفارق باشد

؛ نیست کــه امــر حقیقــی اســت´  الماء حارّ ª  بلکه امر اعتباری است و از قبیل،  قبیل نیست
 اگــر گفتــیم´؟  الاربعــة زوجٌ ª  از قبیل عرض لازم اســت نظیــر  آیامنتها عرض مفارق است.  

ªبگــوییماز سنخ این است که ´ السـماء آيـة الله، الأرض آيـة الله ª ٌیعنــی عــرض ´؛ الأربعـة زوج
بــه هــر حــال و  نیســت  ´  اربعةª  چون زوجیت در ذات؛  از این قبیل هم نیست؟  ذاتی است

  در مرحله معروض قرار ندارد.،  عرض است
ارَ آيتـَينِ ª  گــوییموقتی می  از ســنخ´  النهـار آيـة الله،  الليـل آيـة اللهª´،  وَ جَعَلْنـَا اللَّيـلَ وَ النَّهـَ

ªٌچون این ناطقیت گرچــه ذاتــی ! نه. نه یعنی نه؟ است که ذاتی ماهیت باشد´  الانسان طـق
  راه ندارد.،  در محور هویتش که اصل است،  ماهیت است
است که این محمــول ´ الوجـود موجـودٌ ª از سنخ´ وَ جَعَلْنَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيتـَينِ ª  آیه شریفه

پــس ´ نعــم´. ªالوجـود موجـودٌ ´، ªموجـودٌ الانسـان  ª  عین ذات موضوع است نه خارج از او نه
 فــلان،  طور اســت  زمین این،  طور نشناسد  طور آیت حق است و اگر زمین را این  زمین این
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اینکــه قــرآن   .اینکه علم دینی نشــد  .این لاشه زمین است،  جا گاز دارد   جا نفت دارد و فلان
شــتر ، کننــدکوه را نگاه نمی،  کنندآسمان را نگاه نمی،  کنندفرماید اینها زمین را نگاه نمیمی

مْ لاَ يعْقِلُـونَ ª،  کنندرا نگاه نمی دانشگاه اگــر بخواهــد دانشــگاه اســلامی  ´.صُمٌّ بُكْمٌ عُمْی فَـهـُ
آن وقــت آن   .س بشــودباید دانش آن اسلامی بشود نه لاشه دانش در دانشــگاه تــدری ،  بشود

آرم جمهــوری اســلامی بایــد ،  وظیفه همــه ماســت،  کارهای دیگری که نمازخانه باید باشد
اینها دانشــگاه   .وظیفه همه ماست،  عکس امام و رهبری باید باشد،  باشد وظیفه همه ماست

آن وقــت اینهــا محصــول و ، یعنی آیت حق شد، اگر دانش اسلامی شد  .کندرا اسلامی نمی
هــا کــه ایــن حرف ، طور راه پیدا کرد   رفت حوزه عرفانی است که اگر عرفان اینبروننتایج و  

طــور رواج پیــدا  اگر عرفان بیاید در حوزه ایــن،  در فلسفه هم نیست،  در فقه و اصول نیست
اگــر ایــن  .بیننــدکند. مردم جهان را به چشم آیت حق میها را هم اسلامی میدانشگاه،  کند

هــا آن وقت خیلی .دینی و شود اسلامیآن وقت می،  بینندآن چشم میبه  ،  رواج داشته باشد
  م.ی گویند ما در تمام مدت عمر غیر از خدا کسی را ندیدمی

شــاءالله ـ و همــه شــما بــه شاءالله امیدواریم به اهدافتان به آن حد اعــلا برســید ـ إنإن
 امام  و  امام باقراز وجود مبارک  ´  أحدهماª  از  شیخ مفیدبرکت این روایت نورانی که مرحوم  

لªٍ نقــل کــرد کــه   صادق بِعَمـَ قَـوْلَـهُ يـتِمَّ حَتَّـی مَاءِ السـَّ وتَ مَلَكـُ جَ يلـِ فَـلـَنْ َُّ ا إِلاَّ إِلَـهَ لاَ قَـالَ نْ مـَ
الِحٍ  شــاءالله ـ همــه شــما وارد عمــل صــالح بشــوید و وارد ر اثر تتمیم کــار شــما ـ إنب  ´.صـَ

  !ه برکت صلوات بر محمد و آل محمدملکوت این عالم بشوید ب
عرفــان شــیعی چیــزی  دارنــدها توقع بعضی، با غیر آن  ن عرفان شیعیمیافرق  در بحث  

آنچه در فضای عرفان اسلامی از توحید وجود یا از   .ستابر خلاف آنچه الآن مرسوم    باشد
ها باشــد یــا ت تامه انسان کامل بحث چیز جدای از اینها باشد یا ضد اینها و مخالف اینئهی

 .گویند عرفان اسلامی یعنی شاکله آن از آیــات و روایــات اســتفاده بشــودها میمثلاً بعضی
حــالا نظــر   .شابالطبع برنامه کلی آن از خود آیات و روایات استفاده بشود نه از مواد اصلی
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ن شود که ما شاکله اصلی آخواستیم بدانیم که آیا واقعاً چنین چیزی میحضرت عالی را می
شناســی و وجود، کنیمتقســیم مــی  بخــشطرح و برنامه اصلی را کــه الآن در عرفــان بــه دو  

 ای آنشناسی هم زیــر مجموعــهای دارد و انسانشناسی که وجودشناسی زیرمجموعهانسان
 که طوری مطرح شده این   یا  یا در کتاب    .ستاکه این شاکله  
ــات و  را شناســی و زیرمجموعــه آن اش و انسانشناســی و زیرمجموعــهشــاکله وجود از آی

گوینــد عرفــان آقایان می  .شود این عرفانمی،  کنیمسازی میکنیم و غنیروایات استفاده می
  .قرآنی و عرفان شیعی اصلاً شاکله آن اصلاً غیر این باشد

اللــه بروجــردی را ند مرحوم آیتخدا غریق رحمت ک  .مثل فقه ماست؛  این لازم نیست
 .ما بیست درصــد  و  برای اینکه آنها هشتاد درصدند،  فرمود در حاشیه فقه اهل سنت بودمی

؛ در اواخر قرن اول و اینها شروع کردند    درست است که ائمه  .قدرت هم دست اینها بود
ا مبســوط دارنــد مــا بینیــد آنه ــلــذا شــما می؛ اما حوزه و کتاب و اینها را معمولاً آنها داشتند

آنها قواعد ،  آنها خلاف دارند ما خلاف داریم،  آنها نهایه دارند ما نهایه داریم،  مبسوط داریم
طور است که فقه مــا در حاشــیه   این  .آنها تذکره دارند ما تذکره داریم،  دارند ما قواعد داریم

منتهــا ؛ شــودیالآن کتــاب طهــارت شــروع م .شاکله همان شاکله است  .فقه آنها قرار گرفته
عمده ایــن اســت کــه  .کند لازم نیست که شاکله فرق بکندادله فرق می،  کندفتواها فرق می

کتاب صلات را آنها دارنــد اول   .طور است  اصول ما هم همین،  طور است  فقه ما هم همین
بعــد   .وقت نماز اســت و امثــال آن،  مکان صلات است،  تا آخر اول مقدمات صلات است

  طور هستیم. برای ما هم همین
توحید افعــالی ، مسئله جبر را اسناد دادند امثالشو    مولویبعضی از چیزها که به جناب  

اینهــا ،  بین توحید افعالی با جبر خیلــی فــرق اســت،  ستاجبر در ته چاه  ،  در آسمان است
: انفــال(´   رمََيـتمـا رمََيـتَ إِذْ ª  نه تنها،  های عرفان شیعی است که توحید افعالی چیستفرق
فَـلـَمْ تَـقْتلُـُوهُمْ وَ لكـِنَّ ª:  تر را به صورت مجاهدین فرمــودتر و قویرا پیغمبر بالاتر و غنی)  ۱۷
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تَلَهُمْ قَـ ََّ ، طــور نگفــت ایــن´ فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم و لکـن: ªاگر گفته بود  ).۱۷:  انفال(´  ا
او ، یعنی خیلی بالاتر از آن کــه پیغمبــر اســت ﴾ خیلی´ ما رَمَيتَ إِذْ رمََيـتª شود تازه مثلمی

فَـلـَمْ تَـقْتُلـُوهُمْ وَ لكـِنَّ ª  ایــن  .خودش را بهتر نشــان داد،  نه اینکه این مردم بالاترند،  ظهور دارد 
تَلَهُمْ قَـ ََّ چــون آنجــا ؛ ﴾ اســت´ ما رَمَيتَ إِذْ رمََيتª تر ازتر و علمیتر و قویبه مراتب غنی´ ا

، برای اینکه خدا خودش را اینجا نشان داد که گاهی ما یک مظهر داریم،  دادهر دو را نسبت  
ªََّ،  شــویمخودمــان وارد صــحنه می،  پوشــانیمگاهی مظهر را هم می ا لكـِنَّ وَ تَـقْتلُـُوهُمْ فَـلـَمْ

  شود عرفان شیعی.با اینکه آنها شمشیر دستشان بود و کشتند اینجاها می ´.قَـتَلَهُمْ 
  : ...پرسش
تَلَهُمªْ نه به روال:  پاسخ قــَ ََّ ا لكِنَّ وَ تَـقْتُلُوهُمْ آن روال اســت. ببینیــد همــان ، اســت´ فَـلَمْ

که شما مســئله آینــه را حــل کنیــد کــه کجــا   صدوق  است در      امام رضابیان نورانی  
پشت آینه هم نیست و درست ،  آن داخل نیست،  بیرون نیست:  ما سه تا یقین داریم؟  هستند

را  ســعدیهــای ایشان این حرف  .را  آقا علی حکیمخدا غریق رحمت کند مرحوم   .هم هست
´ مــاª یکی اینکــه ایــن .ایشان چند تا حرف لطیف در این بدایع دارند  .دارد   در همان  

قَّ مَعْرفَِتـِكª  مای موصوله است نه مــای نافیــه ا عَرَفـْنـَاكَ حـَ عــوالی اللئــالی العزیزیــة فــی ´ (مـَ
نــه همــین کــه حــق همــین   ´.ما عرفناک ª  همین است نه)  ۱۳۲ص،  ۴ج،  الأحادیث الدینیة

نه بــیش از ایــن توقــع بایــد ، است بیش از این که مقدور ما نیست نه بیش از این به ما دادی
وقتی کــه بــه اینجــا  در  .این مبتدا و خبر است ´.مَا عَرَفـْنَاكَ حَقَّ مَعْرفَِتـِك، ªداشته باشی

ایــن ؛ کننــدمعمولاً اینها حــرف شــعرا را نقــل نمی، ند که دیگر غیر از او خبری نیسترسید
بــه هــر حــال چــه ´ بر عارفان جز خدا هیچ نیســتª غزل سعدی را بتمامه آنجا نقل کرد که

  ؟شودمی
  که با هستیش نام هستی برند  همه هرچه هستند از آن کمترند

  ؛ظهور کرد ´  العزیزª اگر خدا به عنوان
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  جهان سر به جیب عدم در کشد  ان عزت علم بر کشدچو سلط
  )۱۸بخش، باب سوم ، بوستان سعدی(

  !صلوات بر محمد و آل محمد
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  جلسه دوم 

َُّ ا داَ  هــَ أَنْ لا وْ ــَ ل دِی لنَِهْتــَ ا ــَّ كُن مــا وَ ذا لهــِ دا  هــَ الــَّذی َِِّ دُ ــْ الحْمَ الــرحيم. الــرحمن الله بســم . ـ
عزیزان مطرح فرمودند استادان و سروران و بزرگواران که تقدیم هایی هم که  مجموعه پرسش

  :محضر جناب عالی هم شد
بخشی از آنها ناظر به منطقه استکشاف و روش کشف و تولید ادبیات عرفانی در این دو 
حوزه است. بخشی هم ناظر به این است که ما چگونه به یک فهم عرفانی برسیم که بتــوانیم 

  ؟وص دینی پیدا کنیممواجهه با متون و نص
که فلســفه برخی از آنها هم مربوط به این است که آیا عرفان هم مثل فلسفه حدوثاً چنان

اینجا هم با پشتوانه دلی مطرح اســت و ابتــدائاً و حــدوثاً دینــی ،  با پشتوانه عقلی مطرح شد
ام استمرار هم در مق،  اند یا اینکه هم در مقام حدوث ها بودهکه برخی از عرفانچنان،  نیست

  ؟و استکمال و بقا از این موقعیت برخوردار است
بخشی از سؤالات دیگر ناظر به این بود کــه آیــا منــازل و مقامــات ،  اگر این چنین است

اند و رابطه طولی و علّی بین آنها وجود توانیم به همان شکلی که مترتّب بر همعرفانی را می
  ؟اج کنیم یا نهدر متن کتاب و سنت اصطیاد و استخر، دارد 

بود که با توجــه بــه اینکــه   یکی از سؤالات هم ناظر به مقامات معنوی حضرت زهرا  
ایشان انسان کامل معصوم است و به مقام ولایت الهیــه در آن مرحلــه أتــم و أکمــل آن هــم 

آنجا مسئله امامت و ولایت و اینکه در ذیل آنها باید به این کمالات دســت ،  دست پیدا کرد 
  ؟چگونه خواهد بود،  د پیدا کر

حیم. حمن الرَّ ه الرَّ   اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللَّ
دارم و امیدوارم این اقبــال و اســتقبالی کــه بــه ایــن معــارف بنده مقدم شما را گرامی می

او بــه شــما ،  دهیدیعنی شما استقبال و اقبال معارف را دارید پاسخ می؛  متقابل باشد،  دارید
مخصوصاً بعــد از انقــلاب خــودش را نشــان داد. مــن فکــر ؛  و کرده استهاست که رسال
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کنم همان طوری که فرمودید این در دو مقام باید بحث شود. درباره خصوص حضــرت می
منتهــا بــر ؛ جواب آن نقد است در همین کتاب زن در آینه جمال و جلال آمده است  زهرا  

 بــوعلیبرای اینکه در حکمت مشّاء مرحوم ؛ اساس حکمت مشّاء اثبات این کار آسان است
گردد تصریح کرده که ذکورت و انوثت به جنس برمی بهمنیــاربعد شاگردش ، بالصراحه گفته

، نفــسـ    به نحو ســالبه کلیــه-هیچ یعنی هیچ  ،  گردد نه به صورت به ماده برمی؛  نه به فصل
و  علــیت. فــرق بــین  ذکورت و انوثت در آن نیس ــ،  مذکر و مؤنث نیست. وقتی این بالا آمد

در کارهــای اجرایــی فــرق اســت. ،  نیست. آن وقت چون بدن این چنین ساخته شد    زهرا
؛ ممکن است زن فقیهی به جایی برسد که در حدّ صاحب جواهر شاگردانش بشوند قاضــی

امثال صاحب جواهر شدن مقام اســت. زن بتوانــد صــاحب ،  شدن مقام نیستچون قاضی
شاگردانی تربیت کند که شاگردان او بشوند قاضی یا رهبر. رهبری ،  فقیه بشود،  جواهر بشود

لذا نبوت و امامت ؛ شدن و مسئولیت فرماندهی جنگ و اینها کارهای اجرایی استو قاضی
گردد و اساس آن ولایت است که ولایت کاری بــه اجــرا نــدارد و هــیچ ها برمیبه این بخش

چ مقامی نه مشروط به ذکورت است نه ممنــوع در اسلام هیـ  به نحو سالبه کلیه-یعنی هیچ  
 شود و اگر کسی ولی الهــی شــد کــهبه انوثت. آن کارها کارهای اجرایی است که تقسیم می

ªالـْوَلِی وَ هـُ َُّ ، همه این اسامی به هر حال ولایت برای همیشــه مظهــر دارد )، ۹:  شوری´ (فَـا
ســت و روح نــه مــذکر اســت نــه شود و این مربوط به روح انســان اشامل زن و مرد هم می

  مؤنث.
ــه توضــیحی می ــا در حکمــت متعالی ــه میمنته ــایی ک ــه اینه ــد ک ــد روحخواه  گوین

ªاســت و´  جسمانيةالحدوث  ªتفصــیل آن در جــای خــودش ؟ چگونــه اســت´،  روحانيـةالبقاء
او ، ولی اجمال آن این است که خدا مرحــوم صــدرالمتألهین را غریــق رحمــت کنــد؛  است

این بــه ، کرده است که ما یک سکّوی پرواز داریم. این فقط ارزش سکّویی دارد خوب تبیین  
نام ماده است یک نفس و صورتی است روی این. ایــن صــورت فعــلاً روی ســکّوی پــرش 
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چنــین ســاخته شــد یــا است به نام ماده که این ماده یا ذکورت است یا انوثت. بــدن یــا ایــن
ــن اســتآن ــه روی ای ــن صــورتی ک ــان. ای  ــ، چن  اســت و´ جســمانيةالحدوثª ن صــورت ای
ªسکّوی پرواز اســت. آدم ، کند نه آن. آن که مذکر و مؤنث استاین پرواز می´  روحانيةالبقاء

رد ولی این کســی کــه می؛  گذارد روی اینکه بپَرد. این یا مذکر است یا مؤنثپا را می نــه ،  پــَ
  مذکر است نه مؤنث.

بعد از ،  اندنی که آشنا با حکمت متعالیهخواهد که بعضی از آقایااین مسئله توضیح می
مقداری برایشان ســخت اســت کــه قبــول ، را شنیدند بهمنیــارو  بوعلیاینکه فرمایش مرحوم 

´ روحانيـةالبقاءª  و´  جسـمانيةالحدوثª  گویند بر اساسکنند روح نه مذکر است نه مؤنث. می
هيهنـا امـورٌ ª ر بــود نــه مؤنــث.این قبلاً نــه مــذک، بعد بالا آمده است. نه،  این قبلاً مؤنث بود

کنیم. یکــی یکی سکّوی پرواز است که ماده اســت کــه مــا از آن جــنس احصــا مــی´:  ثلاثـة
 اســت و´ جسـمانيةالحدوثª  صورت است و یکی هم پایان این صورت است. ایــن صــورت 

ªچنــانچنین ساخته شده است یا آنکند. این سکّو و این بدن یا اینپرواز می´  روحانيةالبقاء .
وگرنه هیچ کمالی نه مشروط بــه ذکــورت اســت نــه ،  قهراً کارهای اجرایی تقسیم شده است

  ممنوع به انوثت که مثلاً مؤنث نباید این کار را انجام بدهد.
هــای اما راجع به این کار یکی هــم ایــن گونــه روایت؛  این جواب اجمالی است به آنها

منتهــا برهــانش و ؛ داننــدیه فلســفه مــینورانی است که خود ائمه اینها را عرفــان نظــری شــب
کنــد و ایــن عرفــان کند. به هر حال با علم حصولی کار میموضوعاتش یک مقدار فرق می

یک موضــوع دارد کــه ،  نیست. این یک فلسفه متکاملی است. اما آنکه عرفان اساسی است
شناســی. موضــوع او حــق اســت کــه نامتنــاهی اســت و شناسی است و یــک معرفتهستی

البلاغه گذارد. این هم در بیانات حضرت امیر در خطبه اول نهجناهی جا برای غیر نمینامت
دْ ، ªیا سایر خطب است که اگر کسی خدا را این طور تعریــف کنــد هُ فَـقـَ دَّ نْ حـَ هُ وَ مـَ دَّ دْ حـَ فَـقـَ

پروراند. این چطوری می، و مانند آن) ۱۵۲و    ۱خطبه)،  للصبحی صالح(  البلاغهنهج´ (عَدَّه
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روایت در باب صلات وسائل هست. مرحوم صاحب وسائل از این روایــت یــک برداشــت 
معلــوم ، فقهی دارد. اصل روایت را بخوانیم تا عنوانی که صاحب وسائل بــرایش ذکــر کــرده

شود که چقدر فقهی است. اصل روایت که مرحوم صاحب وسائل در جلــد هفــتم صــفحه 
سه تا روایت است که سومی باید با اولــی ،  کندوایت نورانی را نقل میاین دو ر  ۱۹۲و    ۱۹۱

  و دومی توجیه شود.
کنــد. این روایت را نقل می´ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحْيی عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَیª کلینیمرحوم  

ی: ªفرمود    امام صادقگوید که  می  بن عمیرا برَُأَی شـَ أَكـْ َُّ ا حالا حضرت از شــاگردش  .´ءٍ
ی: فَـقُلْتُ ؟ ªیعنی چه´  الله اکبرª  کند کهسؤال می شـَ لِّ كـُ نْ مـِ برَُ أَكـْ َُّ خــدا از هــر چیــزی ´؛ ءٍ ا

هُ وَ كَانَ ثمََّ شَی:  فَـقَالَ  ª  تر است.بزرگ ، ۷ج، وسائل الشــیعة، حر عاملی´ (ءٌ فيَكُونَ أَكْبرََ مِنـْ
چیزی در عالم هست کــه خــدا از )؛ ۱۱۸ص، ۱ج، )ط الإسلامیة( الکافی،  کلینی؛  ۱۹۱ص

افعل تعیینــی اســت نــه تفضــیلی. کســی ســؤال ´  اکبرª  یعنی´  اکبرª  این؟  تر باشدآن بزرگ
هُمْ ª  پروراند. ما یکشاگردان خصوصی را این جور می،  نکرده از حضرت  امِ بَـعْضـُ أُولُـوا الأرْحـَ

بــرای دیگــری نیســت. تفضــیلی داریــم کــه تعیینی داریم که جــا  )  ۷۵:  انفال´ (أَوْلَـی بِـبَعْضٍ 
ذَا عَلـِی ، ªاَفعل تعیینی اســت´ اکبرª  این  ´.زيدٌ أولی من عمـرو: ªگوییممی وْلاَهُ فَـهـَ نْ كُنـْتُ مـَ مـَ

وْلاَه بعد از اینکه حضــرت آیــه ســوره )؛  ۴۲۰ص،  ۱ج)،  ط ـ الإسلامیة(  الکافی،  کلینی´ (مـَ
ِ، ªرا خواند´  احزابª  مبارکه أَوْلَی هِمْ النَّبِی نْ أنَفُسـِ ؤْمِنِينَ مـِ ، دعــائم الاســلام  /۶: احزاب´ (لْمـُ

وْلَیª این  ).۱۹ص،  ۱ج
َ
امِ ª ی تعیینی اســت نــه تفضــیلی. بــه شــهادت´ أولا´ ªأ أُولُـوا الأرْحـَ

ی تعیینی است تفضیلی کــه نیســت. ایــن طــور نیســت کــه ´ أولاª  این´  بَـعْضُهُمْ أَوْلَی ببَِعْضٍ 
یعنی به طبقه اول بدهید إلا و لابد به طبقه ؛  م به دوم ندهیممستحب باشد به طبقه اول بدهی

هُمْ أَوْلَـی بِـبَعْضٍ ª  رسد. اگــردوم اصلاً نمی امِ بَـعْضـُ ، تعیینــی اســت و نــه تفضــیلی´ أُولُـوا الأرْحـَ
ªْهِم أنَفُسـِ نْ مـِ لْمُؤْمِنِينَ ِ أَوْلَی نی تعیی´ الله اکبر؛ ªتعیینی است نه تفضیلی)  ۶:  احزاب´ (النَّبِی

  است نه تفضیلی. چیز در عالَم نیست.
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کردنــد. حضــرت یــک جــواب آمدند ســؤالات فقهــی میهای دیگر مردم میدر جلسه
کْبَرُ ª کنند کهاما اینجا خود حضرت سؤال می؛  دادخاصی می

َ
هُ أ عرض کــرد ؟ یعنی چه´ اللَّ

برََ مِنـْهُ ءٌ وَ كَانَ ثمََّ شَی: ªفرمود ´.ءٍ أَكْبرَُ مِنْ كُلِّ شَیª  که ªَُّ عرض کــرد کــه پــس´؟ فيَكُونَ أَكـْ ا
برَُ  فَ: ªفرمــود؟  یعنی چــه´  أَكـْ يوصـَ أَنْ نْ مـِ برَُ أَكـْ َُّ شــما چگونــه ، وقتــی نامتنــاهی باشــد ´.ا
 /۱۹۱ص، ۷ج، وســائل الشــیعة، حــر عــاملی( این حــدیث اول؟ توانی او را وصف کنیمی

  ).۱۱۸ص،  ۱ج)،  ط الإسلامیة( الکافی،  کلینی
ابْـنªِ  کلینــیدیث دوم که مرحوم  ح نِ عـَ دٍ زِ بْـنِ هْلِ سـَ نْ عـَ دٍ محَُمـَّ بْـنِ عَلـِی نْ ذکــر ´  محَْبـُوبٍ عـَ

برªَُ  است که    امام صادقاین است که از وجود مبارک  ،  کرد  أَكـْ َُّ ا دَهُ عِنـْ لٌ رَجـُ کســی ´؛  قَـالَ
کْبَرُ ª  در محضر حضرت عرض کرد 

َ
هُ أ نْ: ªآن وقت خود حضرت فرمــود  ´.اللَّ مـِ برَُ أَكـْ َُّ ای ا

ی : های عمومی و مانند اینها نبود. حضــرت فرمــوداینکه در جلسات عمومی و درس´؟  ءٍ شـَ
ªْمِن أَكْبرَُ َُّ َِّفَـقَالَ مِنْ كُلِّ شَی´؟ ªءٍ شَیای ا أبَوُعَبْدِا فَـقَالَ اگر این اکبــر از آن ´؛ حَدَّدْتَـهُ : ءٍ.
شود محدود. محدود یعنی ناقص. پس شیئی هست و مرزها مشخص است. این می،  تاس

چون هر واجبی باید کمالش را خــودش داشــته باشــد. هــیچ ؛  هیچ محدودی واجب نیست
دیگری برای او مرز معین کرده است. مگر ،  زند. اگر محدود استشیئی خودش را حد نمی

إلا و لابــد ، اگر شــیئی محــدود شــد؟  اهمخوشود که شیئی بگوید من دیگر کمالی نمیمی
شود که شیئی بگوید من بیشــتر از وگرنه چگونه می،  دیگری برای او مرزی معین کرده است

  این نیست.، خواهماین کمال نمی
آن هــم ، پس مرز خدا این یا این است. این هــم محــدود اســت،  فرمود اگر شیئی باشد

دْتَهُ ، ªمحدود است است در خطبه اول که اگــر  نورانی حضرت امیر این همان بیان   ´.حَدَّ
هُ فَـقَدْ عَدَّه: ªاین کار را بکنی   ´.وَ مَنْ حَدَّ

یª این شخص که عرض کرد  لِّ شـَ دْتَـهُ : ªحضرت فرمود´ ءٍ مِنْ كـُ آن مرد گفت پــس  ´.حَدَّ
قَـالَ قُـلِ ؛ ªامام فرمود این تعیینی است نــه تفضــیلی؟  یعنی چه´  الله اکبر؟ ªمن چه بگویم
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فَ يوصـَ أَنْ نْ مـِ أَكْبرَُ َُّ ط ( الکــافی، کلینــی /۱۹۲ص، ۷ج، وســائل الشــیعة، حر عــاملی´ (ا
  ).117ص،  ۱ج)،  الإسلامیة

ªر آخـَ ينٍ بِيقـِ هُ تَـنْقُضـُ اَ إِنمَّ وَ لشَّكِّ ِ أبََداً الْيقِينَ تَـنْقُضِ ، ۲ج، وسائل الشــیعه، حر عاملی´ (لاَ
حداقل پنجاه رساله عمیــق علمــی بــرای همــین یــک قــرن اخیــر این یک سطر    ).۳۵۶ص

علمای ما نوشتند. حالا غیر از تکرار و غیر از اینکه شاگردانشان تقریر درسشــان را نوشــتند. 
، یــک نحــو نوشــته شیخ انصــاریمرحوم  ،  یک نحو نوشته  آخوندقاعده استصحاب را مرحوم  

عَلَينـَا ª یست. این هم دستور دادند کــهیک نحو نوشتند. یک سطر بیشتر ن  نائینیمرحوم آقای  
يكُمُ التَّفْريِــع ولِ وَ عَلــَ اءُ الأُْصــُ ایــن روایــت را مرحــوم صــاحب  ).۶۲ص، ۲۷ج، همــان´ (إِلْقــَ

اینها دستور دادند و فرمودند   .مجتهدپروریاین یعنی  در کتاب قضا نقل کرده است.    
د. مــن میشما ترجمه نکنید. این می اءُ : ªما مجتهــد شــویدخــواهم ش ــشــود مقلــّ عَلَينـَا إِلْقـَ

  ´.الأُْصُولِ وَ عَلَيكُمُ التَّفْريِع
پروراند. شاگران عمومی ایشان که از ایــن حضرت این طوری شاگردان خصوصی را می

عرض  ´.هناک شـیء و الله فهـو محـدودٌ ، اکبرُ من کل شيئاً ª کردند. فرمود اگر خدا سؤالات نمی
يوصَفَ: ªفرمود؟ کرد چه بگویم أَنْ مِنْ أَكْبرَُ َُّ   ´.ا

آن ، است که اگر شد صدوقاست که در همین توحید مرحوم    هشامیکی دو تا روایت از  
حضور حضرت آمده و حضرت مستقیماً از او سؤال کــرد  هشام بن سالمکنیم. را هم نقل می
توفیق نداشــتند. ،  ائل را از حضرت بپرسندخواستند که این مسها فرصت میکه حالا خیلی

ََّ: ªفرمود،  که به خدمتشان رسید  هشامولی خود حضرت به   ا تَـنْعـَت آیــا خــدا را نَعــت ´؛  أَ
اتِ : ªعرض کرد بله. فرمود؟  کنیمی وَ : ªگفــت؟  یعنــی بگــو ببیــنم چیســت´؛  هــَ فَـقُلـْتُ هـُ

هشــام عــرض  ´.صِفَةٌ يشْترَِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُونَ هَذِهِ ª سمیع و بصیر که: فرمود ´.السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
وْتَ ´، ªعلیمٌ ª نه´ هو علمٌ ª  فرمود بگو؟  کرد پس چه بگویم ةَ فِيـهِ وَ حَيـاةٌ لاَ مـَ وَ نُـورٌ لاَ ظلُْمـَ هـُ

فِيـهِ طِلَ َ لاَ حَقٌّ وَ فِيهِ جَهْلَ لاَ عِلْمٌ وَ  نقل کرد  صدوقعلم محض است. اینها را مرحوم ´؛ فِيهِ
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  ).۱۴۶ص، التوحید،  صدوق(
شناســی و یکــی یکــی هستی؟  بنابراین الآن دو بحث است که موضوع عرفــان چیســت

علم تجربی است یــا علــم نظــری ؟  شناسی آن چیست و از چه راهی بشناسیماینکه معرفت
اصــول ،  مــثلاً فقــه؟  خواهدچه می،  خواهدخواهد یا منطق میاست یا تصور و تصدیق می

کند. پــس موضــوع شناسی را هم مشخص میآن معرفت؟  خواهدعرفان چه می،  خواهدمی
کــل ایــن صــحنه ، عرفان که حق یعنی موجود نامتناهی است. وقتی موجــود نامتنــاهی شــد

وَ جَعَلْنـَا اللَّيـلَ وَ : ªدهنــد. اینکــه فرمــودنشانه و همــه او را نشــان می،  علامت،  شود آیتمی
ســی ؛ ه آیت نباشدچیزی نیست ک´  النَّهَارَ آيتـَينِ  منتها در بحث علوم دینــی داشــتیم کــه مخمَّ
گــوییم آســمان آیــت حــق شود که وقتی میضلعی ترسیم مییعنی یک پنج؛  شودترسیم می

شود که چهار قسم از آن باطل است و یک پنج گونه ترسیم می،  زمین آیت حق است،  است
  قسم از آن حق است.

وªَ: حال در جریان لیل و نهار کــه فرمــود اللَّيـلِ آيـةَ وَْ  فَمَحـَ آيتـَينِ ارَ النَّهـَ وَ اللَّيـلَ جَعَلْنـَا وَ
 و´ الارض آيـة، النّهـار آيـة، الليـل آيـةª ای کــهاین کلمــه)، ۱۲: إسراء´ (جَعَلْنَا آيةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً 

ªٌبيَنـات تٌ آ ین قضیه ا، گوییم زمین آیت استاینکه می، درباره مکه)  ۹۷:  آل عمران´ (فيـهِ
یک قسم آن حق است. یــک وقــت  و شود که چهار قسم آن باطل استپنج نحوه ترسیم می

آن بَنِر مشکی و سیاه علامــت ،  گوییم این بَنِر سبز یا سفید علامت جشن استاست که می
این آیت و علامت است و بــرای مــردم ؛  این امر قراردادی است برای ما،  سوگ و ماتم است

ر ´ النهار آية، الليل آيةª  نیست. پس اگر گفتیم  سرزمین دیگر علامت از سنخ اینکــه ایــن بَنــِ
  نیست.،  علامت جشن است و آن بَنِر علامت ماتم و سوگ است

است که عرض مفارق باشــد کــه ´  الماء حارٌّ ª  آیا حمل این محمول بر موضوع از سنخ
گــاهی ، گاهی آیت باشــد´، النهار آية، الليل آية، الارض آيةª گاهی گرم است گاهی سرد که

  نه. این قسم دوم هم که باطل است.؟  عرض مفارق باشد،  آیت نباشد
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که ذاتی اربعه این است کــه زوج اســت. ´  الاربعـة زوجٌ ª  نظیر؛  از قسم عرض ذاتی است
اگر ؛  برای اینکه عرض در مرتبه معروض نیست،  نه؟  آیا ذاتی عرض این است که آیت است

بیرون از ذات است. آن وقــت در ، در مرتبه اربعه نیست، بعه باشدبودن نظیر زوجیت ارآیت
تواند آیت حق باشد. پس این قسم سوم و قضیه ســوم هــم باطــل لیل و نهار نمی،  مقام ذات

  است.
الارض ª  گــوییمقضیه چهارم این است که ذاتی باشد منتها ذاتی ماهیــت. آیــا اینکــه می

بــرای ؛ نــه؟ است که ذاتی ماهیت باشد´ لانسان ناطقٌ اª از سنخ´،  النهـار آيـة،  الليل آية،  آية
  پس در مرتبه متبوع نیست.،  اینکه روشن شد که ماهیت تابع هستی است. اگر تابع است

 از ســنخ´،  السـماء آيـة،  الارض آيـةª  ضلع پنجم این مخمّس این اســت کــه اگــر گفتــیم
ª ٌمگــر ، مانــدنمیاست. این فرض صحیح است. آن وقــت چیــزی بــرای او ´  الوجود موجود

همــین. هــیچ چیــزی نیســت مگــر اینکــه دائمــاً بگویــد خــدا. ایــن ،  اینکه خدا خدا خــدا 
  شناسی ماست.موضوع

  ´؟ذی الآیةª آیه است یا،  شناسییعنی موضوع: پرسش
دهد کــه او اصــل اســت و چیــزی در عــالم پس آن نشان می؛  است´  ذی الآیة: ªپاسخ

  نشانه اویند.و بقیه آیت  ´، الوجود لا شريک له فیª یعنی موضوع ما خدایی است که؛ نیست
اگــر در آن ،  شناســیدر جریــان معرفت،  گــرددشناسی برمیاما فصل دوم که به معرفت
کــرد. کتــاب شــریف توحیــد بیشتر اینها را بحــث می  صدوقروزگار این فرصت بود مرحوم  

اســت کــه روایــات ´ ةمـا جـاء فـی الرؤيـª های قیم ما امامیه است. عنوان باباز کتاب  صدوق
که دربــاره رؤیــت حــق  ۱۲۲شود تا صفحه شروع می ۱۰۷فراوانی است. اصلش از صفحه 

یª  رسد به اینجــا کــه در روایــت بیســتمتعالی است. چندین روایت است تا می یرٍ ابــِ ´ بَصــِ
لَّ، ªبودم   امام صادقگوید در محضر  می جـَ وَ عَزَّ َِّ ا عَنِ أَخْبرِنِْی لَهُ : به من بگوییــد ´.قُـلْتُ

ª ِة ´، نَـعـَمْ : ªحضرت فرمــود؟ بینندخدا را مؤمنان در قیامت می´؛ هَلْ يرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يوْمَ الْقِيامـَ
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ةِ : ªفرمود؛ بینند و بعد چند چیز اضافه کرد می قبــل از قیامــت هــم : وَ قَدْ رأََوْهُ قَـبْلَ يوْمِ الْقِيامـَ
، ´ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قـالُوا بلَـیª حِينَ قاَلَ لهَمُْ : قاَلَ ؟ ªیدندکی خدا را د´؛ فَـقُلْتُ مَتَی´. ªدیدند

كَتَ   اعَةً   ثمَُّ سـَ لَ يـوْمِ ؛ ªای آرام شــدچند لحظــه؛  سـَ نيْا قَـبـْ ؤْمِنِينَ لَيروَْنَـهُ فـِی الـدُّ ثمَُّ قَـالَ وَ إِنَّ الْمـُ
  حالا غیر از صحنه الست.، بینندمؤمنان قبل از قیامت هم خدا را می´؛ الْقِيامَةِ 

بعد از صحنه الســت و ،  در صحنه الست که دیدند،  کنندپس در قیامت که مشاهده می
رَاهُ ª بینند.قبل از قیامت هم می ــَ تَ ت ةِ أَ لَسـْ لَ يـوْمِ الْقِيامـَ بـْ نيْا قَـ ثمَُّ قاَلَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيروَْنهَُ فِی الدُّ

ذَا شود رؤیت بصر معیار نیســت. گوید. معلوم میبصیر نابینا میبه ابیاین را    ´.فـِی وَقْتـِكَ هـَ
أَ ª  بینــد.بیند. او به عنایت خود حضرت میبصیر کور که جلوی پای خودش را هم نمیابی

يرٍ  عَنـْكَ: فَـقُلـْتُ لَـهُ ´. ªلَسْتَ تَـرَاهُ فِی وَقْتِكَ هَذَا قاَلَ أبَوُبَصـِ ـَِذَا ثُ دِّ فأَُحـَ فـِدَاكَ تُ ایــن را ´؛ جُعِلـْ
، شما آقایان هم بدانید که عرفان چنین صافِ صاف نیست که مثــل فقــه و اصــول بــاز کننــد

  ´.فَـقَالَ لاَ ª  بساط آن این گونه هم نیست. حواس شما جمع باشد.
این طور اصحاب سرّی اگــر پیــدا کردیــد ،  شما تصمیم گرفتید همایش برگزار کنید. بله

  جمع باشد.وگرنه این طور نیست. حواس شما  ،  بله
ª ُه ــَ تُ ل ــْ يرٍ فَـقُل الَ أبَوُبَصــِ كَ: قــَ ــْ عَن ذَا ــَِ دِّثُ فأَُحــَ دَاكَ ــِ ف تُ ــْ هِ ؟ جُعِل ثْتَ بــِ دَّ ــَّكَ إِذَا حــَ الَ لاَ فإَِن فَـقــَ

رَ  بِيهٌ كَفـَ یــد توانشما برای چه کســی می´؛ فأَنَْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بمِعَْنَی مَا تَـقُولهُُ ثمَُّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِكَ تَشـْ
توانید بگوییــد توانید بگویید رؤیت قلب منظور است و چقدر میتوضیح دهید و چقدر می
لْعـَينِ، ªتو همه جا که نیســتی؟  بینمکه منِ کور دارم او را می ِ كَالرُّؤْيـةِ بِ لْقَلـْ ِ الرُّؤْيـةُ تِ ليَسـَ وَ

الْمُلْحِدُونَ وَ الْمُشَبِّهُونَ يصِفُهُ عَمَّا َُّ ا چند تا روایت بــه )؛ ۱۱۷ص، التوحید، صدوق´ (تَـعَالَی
  این مضمون هست.

و لـو : ªفرمایــدمی ۱۲۲را غریــق رحمــت کنــد. ایشــان در صــفحه   صدوقخدا مرحوم  
ن  أوردت الأخبار التی رُويت فی معنی الرؤية لطال الكتاب بذكرها و شـرحها و إثبـات صـحتها و مـَ

الصـحيحة وفقّه الله تعالی ذكره للرّشاد آمنَ بجميع ما يرد عـن الأئمـة  ولــو متوجــه ´؛ لأسـانيد
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انید شود دید. آن کســی کــه بــا اس ــولی می،  بینمولی بگوید من نمی،  گویدنشود که چه می
پذیرد. خیلی از چیزهاســت کــه آنکه مؤمن است می،  صحیحه این روایات برای او نقل شد

و لـو ª شــود.امــا می، من اهل آن نیستم، فهممولی من نمی؛ گوید بله این حق استآدم می
أوردت الأخبار التی رُويت فی معنی الرؤية لطال الكتاب بذكرها و شـرحها و إثبـات صـحتها و مـن 

ردّ  تعالی ذكره للرّشاد آمن بجميع ما يرد عن الأئمة وفقّه الله و لهـم سـلّم و الصـحيحة لأسـانيد
فهمــد علــم آن را بــه اهلــش خیلی از چیزها هست که آدم نمی ´.الأمر فيما اشتبه عليه إلـيهم

شود در دنیا با قلب دید. این کلمات گوید امام فرمود که خدا را میولی می،  کندواگذار می
گــذارم. توجیــه فهمم علــم آن را بــه اهلــش وامیگوید حالا من نمیتواند بگوید. مییرا م
و سـلّم لهـم و ردّ الأمـر فيمـا اشـتبه عليـه إلـيهم إذ  ª  که طور دیگری بگویــد.ـ    معاذاللهñکند  نمی

 به جایی رسید که ۱´قُرب نوافلª چون اگر کسی بر اساس´؛ كان قولهم قـول الله و أمـرهم أمـره
ª ُرَهُ   ...   سمَْعَهُ كُنْت انهَُ  ... وَ بَصـَ  ایــن)، ۳۵۲ص، ۲ج)، ط الإسلامیة( الکافی، کلینی´ (وَ لِسـَ
ª زبان حــق اســت. وقتــی،  مگر اینکه زبان´  لایقول ª ُقُ بِـهِ  ... كُنـْت انهَُ الَّـذِی ينْطـِ زبــان ´، لِسـَ

ــان حــق.می ــود زب الله علــيهم و هــم أقــرب الخلــق إلــی الله عــزّ و جــل و أعلمهــم بــه صــلوات ª ش
  فرمود. ۱۲۲این را در صفحه ´؛ أجمعين

النـَّاسِ: ªگویــدمی  هشــامبــود کــه    هشاماما آنچه مربوط به   أَعْلـَمُ أََ  وَ دِهِ عِنـْ نْ مـِ تُ فَخَرَجـْ
لتَّوْحِيـدِ بــه بعــد  ۱۴۰در صفحه  صدوقاین را هم مرحوم  ).۱۴۶ص،  التوحید،  صدوق´ (ِ

َِّ: ªنقــل کردنــد دِا أبَوُعَبــْ ئِلَ ودٌ لاَ مُبْطَــلٌ وَ لاَ   سـُ لَّ مُثْبـَتٌ مَوْجــُ زَّ وَ جــَ وَ عــَ الَ هـُ عـَنِ التَّوْحِيــدِ فَـقــَ

  
١. ªْي بِشــَ دٌ ــْ عَب إِليََّ رَّبَ تَـقــَ ا مــَ وَ اربََتيِ لِمُحــَ دَ أَرْصــَ دْ ــَ فَـق اً ــّ وَليِ ليِ انَ أَهــَ نْ مــَ لَّ جــَ وَ زَّ عــَ َُّ ا الَ بَّ إِليََّ ممــَِّا  قــَ ءٍ أَحــَ

الــَّافْترََضْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ ليَ ـَ رَهُ بَصــَ وَ بِــهِ يَسْمَعُ الَّذِي سمَْعَهُ كُنْتُ تُهُ أَحْبـَبـْ فإَِذَا أُحِبَّهُ حَتيَّ لنَّافِلَةِ ِ إِليََّ ذِي  تـَقَرَّبُ
سَألََنيِ إِنْ وَ تُهُ أَجَبـْ دَعَانيِ إِنْ اَ ِ يَـبْطِشُ الَّتيِ يَدَهُ وَ بِهِ يَـنْطِقُ الَّذِي لِسَانهَُ وَ بهِِ رَدَّدْتُ  أَ يُـبْصِرُ تُهُ وَ مَا تـــَ عْطيَـْ

يْ  نْ شــَ اءَتَهعــَ مَســَ رَهُ أَكــْ وَ وْتَ الْمــَ رَهُ يَكــْ ؤْمِنِ الْمــُ وْتِ مــَ نْ عــَ ترَدَُّدِي كــَ هُ فَاعِلــُ أََ  ــی´ (ءٍ ــافي، کلین ط ( الک
  ).۳۵۲ص، ۲ج)، الإسلامیة
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ا مَعْدُودٌ وَ لاَ فِی شَی فَاتُ لَـهُ وَ أَسمْاَؤُهـَ ءٍ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ نُـعُوتٌ وَ صِفَاتٌ فاَلصـِّ
وَ النُّعـُوتُ ª امــا ´.مِثْلُ السَّمِيعِ وَ الْبَصِيرِ وَ الرَّءُوفِ وَ الرَّحِيمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِـكَ جَاريِةٌ عَلَی الْمَخْلُوقِينَ 

لـَـهُ وْتَ مــَ لاَ ی حــَ وَ فِيــهِ ظَــلاَمَ لاَ نُــورٌ َُّ ا وَ الَی تَـعــَ وَ ارَكَ تَـبــَ َِّ ِ إِلاَّ تلَِيــقُ لاَ الــذَّاتِ المٌِ لاَ  نُـعــُوتُ وَ عــَ
اتِ صَمَدِی الذَّاتِ جَهْلَ فِيهِ وَ  اتِ عَالمُِ الذَّ ، همان´ ( صَمَدٌ لاَ مَدْخَلَ فِيهِ ربَُّـنَا نوُرِی الذَّاتِ حَی الذَّ

  ).۱۴۰ص
َِّدَخَلـْتُ عَلـَی أبَِـی: ªگویــدمی  هشام بن ســالم  ۱۴۶در صفحه   دِا الَ لِـی عَبـْ أَ تَـنْعـَتُ : فَـقـَ

ََّ اتِ : ªحضــرت فرمــود  ´.نَـعَمْ :  فَـقُلْتُ ،  ا يرُ : فَـقُلـْتُ ! هـَ مِيعُ الْبَصـِ وَ السـَّ : حضــرت فرمــود´، هـُ
ª َکنــد پــس شــما چگونــه خــدا را نعــت عــرض می  هشام  ´.هَذِهِ صِفَةٌ يشْترَِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُون

ایــن طــور ، حضرت فرمود من اگــر بخــواهم خــدا را نعــت کــنم´؟ فَكَيفَ تَـنْعَتُـهُ ؟ ªکنیدمی
لَ فِيـهِ وَ ´. ªحــیª نــه´ نوُرٌ لاَ ظلُْمَةَ فِيـهِ وَ حَيـاةٌ   هُوَ : ªگویممی مٌ لاَ جَهـْ وْتَ فِيـهِ وَ عِلـْ حَيـاةٌ لاَ مـَ

لتَّوْحِيدِ ِ النَّاسِ أَعْلَمُ أََ  وَ عِنْدِهِ مِنْ فَخَرَجْتُ فِيهِ طِلَ َ لاَ   ´.حَقٌّ
ªموضوع عرفان´:  فتحصّل أن هيهنا أمرين ª است نه´ صَفَ هو أَكْبرَُ مِنْ أَنْ يو ª ِّل أَكْبرَُ مِنْ كـُ

ی و طریق عرفان هم شهود ذات است. شهود و رؤیت نه علم حصــولی. برهــان و علــم ´  ءشـَ
های دیگری هم مسئله علــم حصــولی و حضــوری را حصولی و مانند آن نیست. در قسمت

ی جداگانه مطرح کردند. آن وقت اگر بخواهد عرفان عملی بیان بشود به صورت عرفان نظر
باید همیشه چشم باشد. ، بیان بشود. آن وقت این جمله که انسان بخواهد چیز دیگر را ببیند
این شــدنی نیســت. ایــن ، تا خودش یعنی تا خودش. از خودش خبری هست خبری نیست

: نقل کرد که حضرت فرمود بهتــرین حجــاب خــود آدم اســت  صدوقبیان نورانی را مرحوم  
ª َْبــین خــدا و بــین )؛ ۱۷۹ص، همان´ (جُوبٍ وَ اسْتَترََ بِغَيرِ سِترٍْ مَسْتُوراحْتَجَبَ بِغَيرِ حِجَابٍ مح

گــوییم خلق هیچ حجابی نیست مگر خود خلق. در حجاب معمولاً سه ضــلعی اســت می
، این آقا حاجب است. امــا بــین ایــن شــخص و آن شــخص،  بین این شخص و آن شخص

یــک ، یــک محجــوب : اســتحجاب دیگری فــرق نــدارد. در حجــاب حتمــاً ســه ضــلعی 
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خود این شخص حاجب است و ،  ولی درباره ذات اقدس الهی؛  یک حاجب،  عنهمحجوب 
بَ بِغـَيرِ : ªبینــدخــدا را نمی،  تا خودش هســت هِ احْتَجـَ ابٌ غـَيرُ خَلْقـِ هِ حِجـَ لَـيسَ بيَنـَهُ وَ بَـينَ خَلْقـِ

تو خود حجاب خودی حافظ از : ªن گفتبعد از آ ´.حِجَابٍ محَْجُوبٍ وَ اسْتَترََ بِغَيرِ سِترٍْ مَسْتُور
هــا نبــود کــه آن طــور حــرف اگر این حرف  ).۲۶۶غزل ، دیوان حافظ، حافظ´ (میان برخیز

  زد.نمی
اکبــر تعیینــی اســت نــه ´  أکبرª  حق است که،  موضوع عرفان:  پس سه اصل وجود دارد 

خبــری از شــهود ،  شناسی آن هم شهود اســت و تــا شــاهد در بــین اســتتفضیلی. معرفت
بَ بِغـَيرِ ª بیند.چون او خودش را دارد می؛  نیست هِ احْتَجـَ ليَسَ بيَنَهُ وَ بَينَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيرُ خَلْقـِ

 ۱۷۹یکــی در صــفحه : این را در چنــد جــا گفــت ´.حِجَابٍ محَْجُوبٍ وَ اسْتَترََ بِغَيرِ سِترٍْ مَسْتُور
رَاهِيمَ  أبَِـیعـَنْ : ªبه این صــورت اســت ۱۷۹. در صفحه ۳۰۹یکی صفحه ،  است ــْ ی بْـنِ  إِب مُوسـَ

رٍ  انَ: أنََّــهُ قـَـالَ  جَعْفــَ كــَ ا كَمــَ الآْنَ وَ هــُ وَ انٍ مَكــَ لاَ وَ انٍ زَمــَ بـِـلاَ يــزَلْ لمَْ انَ الَیكــَ تَـعــَ وَ ارَكَ بــَ تَـ ََّ ا  ´.إِنَّ
امــا ، الآن هم چیزی با او نیست. او با همه چیز هســت، این معنایش خصوص فیض نیست

نْ ª  نیســت.چیزی با او   ونُ مـِ انٍ "مـا يكـُ انٌ وَ لاَ يحـُلُّ فـِی مَكـَ غَلُ بِـهِ مَكـَ انٌ وَ لاَ يشـْ هُ مَكـَ لاَ يخلُْـو مِنـْ
هُمْ   نجَْوی یکی از سؤالاتی کــه ایــن  ).۷: مجادله´ (ثَلاثةٍَ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خمَْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسـُ

به هــر حــال هشــتاد درصــد ؟ ها بیشتر از ما هستندمثلاً سنّیاین بود که چرا  ،  آقایان نوشتند
 امــام خمینــیآنها و بیست درصد ما. آن هم ما در تقیه هستیم. بعد از جریان سقیفه تا زمــان 

حرف حرف آنها بود. کار دست آنها بود. مــا در اقلیــت بــودیم. آنهــا در اکثریــت. امــوی و 
  دیگری داشتند.ها هم که بحث  عباسی،  مروانی یک بحث داشتند

را غریق رحمت کند. ایشان یک وقت این مسئولان آمــوزش   بروجردیخدا مرحوم آقای  
هــم پــیش او بــود. تــاریخی کــه زمــان ´  کتاب تــاریخª  و پرورش زمان طاغوت را خواست

این ساسانی و سامانی و اینها بود و بعد وضــع اعــراب را ،  نوشتندآموزش و پرورش قبلاً می
اسلام نبود. ایشان این کتاب تاریخ را باز کردند و گفتند بعد از ساســانی نوشتند و سخنی از  
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ایــن ؟ او گفت اعراب. گفت اعــراب آمــد یــا اســلام آمــد؟  چه کسانی آمدند  و...  و سامانی
بعد عوض شد و رسماً این طور شد. ســخن از اعــراب نیســت. تــاریخ ؟  چیست که نوشتید

  نوشتند اعراب آمدند. رضاخان رسمی آموزش و پرورش قبل از انقلاب در زمان
، حکومت دست آنهاست،  ثروت دست آنهاست،  بنابراین اکثریت قاطع دست آنهاست

شــیخ اصــول آنهــا از مــا بیشــتر. خــدا مرحــوم  ،  ها تا آخر بودند. فقه آنها از ما بیشترعباسی
، شیخ انصــاری´ (هو الأصل له و هـم الأصـل لـهª را غریق رحمت کند. گفت اجماع  انصاری

 سیدحســنگرچه مرحوم آقــای  ؛  این سخن از آنجا آمده است)  ۱۸۴ص،  ۱ج،  ائد الأصول فر
هــا کشــد رقمــی. حرف اما شبنمی است که بــر بحــر می؛  بزرگوار تأسیس الشیعه را نوشتند

هــا بــرای آنهاســت. کتاب،  جامع الأزهر برای آنها،  ها برای آنهاهای آنهاست. مدرسهحرف 
 بروجــردیر ما را هم بشمارید. فقه آنها را بشمارید. مرحــوم  تفسی،  شما تفسیرها را بشمارید

آنها مبســوط نوشــتند مــا ،  آنها تذکره نوشتند ما نوشتیم؛  فرمود فقه ما در حاشیه آنهاستمی
آنها مختلَف نوشتند ما ، آنها خِلاف نوشتند ما نوشتیم،  ما نوشتیم،  آنها نهایه نوشتند،  نوشتیم

اش مسبوق به آنهاست. فقه ما در حاشــیه ن ما نیست. همهنوشتیم. یک کتاب ابتکاری در بی
امــا ؛  معــذور هــم بــودیم،  توانستیم بکنیمفقه آنهاست. قدرت دست آنها بود. ما کاری نمی

  الآن معذور نیستیم.
بنابراین عرض کنم که این حدیث نورانی را ائمه فرمودند. این از ابتکارات است که مــن 

 گرچه برای ما سیدنا الاستاد شــاخص اســت کــه چگونــه،  المیزان ندیدم در المیزان و امثال  
ªٍثَلاثَـة ایــن از ؟ شــودتوحیــد محــض می´ رابع ثلاثةª اما؛ شودکفر می) ۷۳:  مائده(´  لِثُ

ةٍ إِلاّ ª و ماننداو که ساخته نیست. شیخ طوسی مْ وَ لاَ خمَْسـَ وَ راَبِعُهـُ ن نجـَْوَی ثَلاثََـةٍ إِلاّ هـُ  مَا يكُونُ مـِ
خمســه اســت و ایــن یکــی هــم ، سادس ستّه نیست. خمســه، سادس خمسه ´.هُوَ سَادِسُهُمْ 

ولی جمعش شش تا نیست. این را عرفا گفتند. کار آنهاست. ایــن از ؛  ششمی پنجمی است
و امــین الاســلام  شیخ طوســیها نیست. این اصلاً در ذهن  است. این در این کتاب  عربیابن
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ثَلاثَـةªٍ شــود کــهید. چاپ هم شده است که چگونــه میآید. شما نگاه کننمی  طبرسی ´ لِـثُ
شود کــه اینهــا ســه تــا هســتند چگونه می؟  توحید ناب،  کفر است و رابع ثلاثه توحید است

مْ ؟ ªشودجمعاً چهار تا نمی وَ راَبِعُهـُ ن نجـَْوَی ثَلاثََـةٍ إِلاّ هـُ عرفــا را بایــد در اینجاهــا  ´.مَا يكُونُ مـِ
اینهــا را ائمــه ؟  چه جور شده کــه آن شــده کفــر و ایــن شــده توحیــد؟  شودیافت که چه می

مْ وَ لاَ : ªمنتها درس و بحث آن نبــود. فرمــود؛  فرمودند وَ راَبِعُهـُ ن نجـَْوَی ثَلاَثَـةٍ إِلاّ هـُ ونُ مـِ ا يكـُ مـَ
ليَسَ بيَنَهُ وَ بَـينَ ´، ªأيَنَ مَا كَانوُاخمَْسَةٍ إِلاّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنَی مِن ذلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ 

هِ  یک سراینده و یــک ادیــب و یــک ، ایران یک کشور شاهنشاهی بود ´.خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيرُ خَلْقـِ
  حکیم قبل از اسلام اصلاً سراغ نداریم که این گونه حرف بزند.

  برخیزتو خود حجاب خودی حافظ از میان    عاشق و معشوق هیچ حائل نیست   میان
ابٍ ؟ ªهــا بــودکجا ایــن حرف  بَ بِغـَيرِ حِجـَ هِ احْتَجـَ ابٌ غـَيرُ خَلْقـِ هِ حِجـَ لَـيسَ بيَنـَهُ وَ بَـينَ خَلْقـِ

وَ الْكَبــِيرُ الْمُتَعــالِ  تُورٍ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ هــُ ترٍْ مَســْ تَترََ بغِـَـيرِ ســِ وبٍ وَ اســْ ــه هــر حــال او محجــوب ´؛ محَْجــُ ب
  حجاب است.بی

رفتیم کــه تقریبــاً ده دوازده یک بار بحث کردیم. در اتاقی هم می را  صدوقما این توحید 
شاءالله ـ کار سنگینی نفر بیشتر نبودند. فقط یک نفرش زنده است. غرض این است که ـ إن

منتها مواظــب زبــان خــود و گفتــار و ؛  کنندروید و خود آنها شما را تأیید میاست پیش می
هــیچ ،  همــین. مثــل اینهــا اگــر حــرف بزنیــد،  بزنیدرفتار خود باشید. مثل خود ائمه حرف  

حــدود محفــوظ اســت. ، الفاظ محفوظ اســت،  آید. ظاهر محفوظ استمشکلی پیش نمی
  مثل قرآن و روایات حرف بزنید هم مطلب را گفتید هم برای خودتان دردسر ایجاد نکردید.

ت. در در بحث معاد اسفار مقداری هس ــ  صدرالمتألهینیک بیانی عرض کنم که مرحوم  
از ،  تر از آن است. دو نفر از اساتید ما خدا غریــق رحمــت کنــدشواهد الربوبیه کمی غلیظ

علمای بزرگ بودند. ما آنها را ناهار دعوت کردیم. به سیدنا الاستاد هم گفتیم ناهار تشریف 
آن قبــل از اینکــه ، بیاورند. قبل از اینکه آن دو بزرگوار از علما که همه از نجف برگشته بودند
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من سؤالی داشتم روی شواهد. بــه خــدمت ایشــان آوردم و ،  آقایان از زیارت و اینها برگردند
فوراً ایشان کتاب را کنار زد. غرض این ،  کردم. همین که صدای در باز شدداشتم مباحثه می

  آید.هیچ محذوری پیش نمی،  است که اگر مواظب زبانتان باشید
  : ...پرسش
كªِّ ل اینمنتها عرض کردم مث:  پاسخ لشـَّ ِ أبََـداً ينَ الْيقـِ تَـنْقُضِ یک خط بیشتر نیست. ´، لاَ

وقتی به دست علما و سؤال و جواب و اشکال و نقد بیفتد. در این یــک قــرن اخیــر حــداقل 
، شــیخ انصــاری،  آخوند خراسانی،  آسید محمد کاظمپنجاه رساله عمیق علمی در حدّ مرحوم  

به استثنای اینکه تقریرات آنها را شاگردان ایشان نوشــتند.   نوشتند.)  الله علیهمرضوان(نائینی
های فرعــی این طور نیست که اگر بحث شود همین طور بماند. شــاخه،  ن استمتَ اینها که اَ 

اینهــا ، این طور است وقتی که آدم بحــث کنــد ´.عَلَينَا إِلْقَاءُ الأُْصُولِ وَ عَلَيكُمُ التَّفْريِعُ : ªاست
  آید.سرجایش می

خواهــد کــه مــثلاً مرحــوم مقداری کار می،  است´  جسمانیةالحدوث ª  اما آن بحث که
ایــن صــورتی ،  بجد دنبال این حرف خودشان است که این روحی که مجرّد اســت  ملاصدرا

ساخته شد. این ماده سکّوی   بود روی این ماده. این ماده یا این چنین ساخته شد یا آن چنان
ماند تا صور این می ´.روحانیةالبقاءª است و´  جسمانیةالحدوث ª  پرواز است. این صورت 

شود گفت بنا بر بنای حکمت متعالیه مثلاً بین زن و مرد فــرق لذا نمی؛  بعدی روی آن بیاید
کنــد. آن میالبته وظایف فرق ؛ اند نه دو نوع از یک جنسنخیر. دو صنف از یک نوع،  است

نه پدرشدن کمــال ،  باید مادر بشود این باید مدیریت کند. اما اینها نه مادرشدن نقص است
أتَْقاكُمْ: ªاست َِّ ا عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ   ).۱۳: حجرات´ (إِنَّ

  : ...پرسش
 کند.کند اما عقلانیت آن فرق نمیمزاج آن فرق می:  پاسخ

های فراوانی از محضر آقایان کرده است. امــا ایــن جریــان استفاده  صدرالمتألهینمرحوم  
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رود. آن بزرگوار اگــر از بــالا ســؤال ذکورت و انوثت بالا نمی، رودکه از این پایین به بالا می
باید شاهد بیاورد که در اعیان ثابته ذکورت و انوثتی هست. دست او خالی است. آنکه ،  کرد 

فرمایــد ایــن ســکّوی می  صدرالمتألهینت و انوثت است. مرحوم  ذکور،  بینیمما در پایین می
 روی این فصل ایستاده اســت. ایــن فصــل،  روی این صورت یعنی جنس است،  پرش است

ªاست و´  جسـمانيةالحدوث  ªنه اینکه این کلاً بشود مجرّد. سر جایش محفوظ ´  روحانيـةالبقاء
نیست کــه مثــل دود بــالا بــرود. این طور ، لذا در هر جایی که حرکت جوهری است؛  است

 رود بالا.آن صورت می، مانداین می

  : ...پرسش
در عرفان ؟  شناسی آن چیستمعرفت؟  اصل قضیه این است که موضوع چیست:  پاسخ

فقط بــا دیــدن اســت و ؟ گردند و چگونه باید ببینندعملی موضوع چیست و به دنبال چه می
 تواند ببیند و مشهود ما اکبر تعیینی است.نمی، بینددر دیدن هم آدم تا خودش را می

خواهد. این درجات را که ذکــر ولی این سیر و سلوک منازل می؛ اصل علم روشن است
 چــرا ذات اقــدس الهــی در ســوره ،  کنند مثلاً کجا فلان آیــه اســتکردند و آیاتی که ذکر می

ªدارد که خدا ´  واقعه  ªاست و در سوره ´  عظیم  ªدارد که خــدا ´  سبّح  ªــ  چــه ،  اســت´  یأعل
یک جا شده کبیر و یک جــا ، چیزی باعث شد که یک جا عظیم است و یک جا اعظم است

یک جا شده علیم یک جا شده اعلم. این مباحث در تفسیرها هم مطــرح اســت. ،  شده اکبر
مشهود حق است که اکبر تعیینــی اســت ، موضوع آن حق است. اینکه بخواهد مشهود باشد

علم حصولی نیست و برهــان نیســت و تــا خــودش را ،  است  شناسی آن هم شهودو معرفت
توانــد او را نمی،  بینــدخواهد ببیند. وقتی خــودش را میدر راه نیست. این فقط می،  بیندمی

ترٍْ ª  ببیند. تَترََ بِغَـيرِ سـِ وبٍ وَ اسـْ ابٍ محَْجـُ بَ بِغـَيرِ حِجـَ هِ احْتَجـَ  ليَسَ بيَنَهُ وَ بَينَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غـَير خَلْقـِ
تُور ، پس محجوب است. وقتــی محجــوب اســت، وقتی که خود خلق خودش را ببیند  ´.مَسـْ
را ´ اللــهª کــور در آن حــال ابوبصــیرکــه  امام صادقتواند ببیند. کاری کرد وجود مبارک نمی
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دید. مشهود ما حق است. اکبر تعیینی است و شاهد ما نفس است. نفس مــادامی کــه غیــر 
 ۱´.رسد آدمی به جایی که به جــز خــدا نبینــدª  د خودش را ببیند.توانبیند که نمیخدا را می

 گویــدکــور می ابوبصــیراگر او بخواهد مشاهده کند. حضرت به  ،  شود عرفان عملیاین می
ªنباید خودش را ببیند نباید چیــزی ؛  بصیر نه باید امام را ببیندبینی. این ابیرا الآن می´  الله

چون اگر خود شخص حجاب است تا شخص خــودش را و ؛  ببیندرا  ´  اللهª  دیگر را ببیند تا
را غریق رحمت کنــد. او اینهــا را خــوب تبیــین   بوعلیبیند. خدا مرحوم  دیدن خودش را می

لثـانیª این نمط نهم که،  کرده است قـال فقـد للعرفان العرفان اثر حتی اگر کسی شهود ´؛ من
  تنها شاهد را.نه،  عارف نیست،  را ببیند

ایــن گفتمــان در جامعــه ایجــاد ،  مایش ما برای این است که حضرت اســتاده:  پرسش
  بشود که عرفان ریشه در خود کتاب و سنت دارد.

انــدازد. الآن خــودش راه می، همان چهل حدیث از همین هــا کــه بحــث بشــود:  پاسخ
پیغمبر در قرآن آمده است. در دو جــای قــرآن فرمــود کــه انبیــای فراوانــی مــا   ۲۵تقریباً نام  

نْ لمَْ نَـقْصـُصْ عَلَيـكَ : ªفرستادیم که نگفتــیم نْهُمْ مـَ نا عَلَيـكَ وَ مـِ نْ قَصَصـْ نْهُمْ مـَ )؛ ۷۸:  غــافر´ (مـِ
يروُا فـِی : ªبگــوییم؛  کند که آیه و عبــرت باشــدقصه پیامری را خدا در قرآن کریم ذکر می فَسـِ

ر بگویــد آن طــرف آب و بروید ببینید. اما اگ  ).۳۶:  / نحل۱۳۷:  آل عمران´ (الأرْضِ فَـانْظرُُوا
لــذا ؟ چــه اثــری دارد ؟ این طرف آب ما پیغمبر فرستادیم که دسترسی نبود چه کســی بــرود
هــا از حرف ، هایی زدنــدبالصراحه فرمود اگر مردم خاور دور و باختر دور یک سلسله حرف 

های عرفانی است. خدا سیدنا الاستاد را غریق رحمــت کنــد. همان انبیا مانده است. حرف 
گــاهی بــرای همــین جلســات بــود. آنهــا کــه زبــان ،  ان از قم که به تهران تشریف بردندایش

  
دیــوان ،  ســعدی(  رسد آدمي به جایي که به جز خدا نبیند ٭٭٭ بنگر که تا چه حد اســت مکــان آدمیــت  .١

  ).۱۸غزل ، سعدي
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هــا بودایی،  ها این جور دارنــدگفتند این وحدت وجود را هندیمی،  سانسکریت آشنا بودند
های آنها شــبیه خــود ماســت. ایــن همــه فرمودند خیلی از حرف این جور دارند. ایشان می

غرب و شرق آمدند. فقــط انبیــای خاورمیانــه ،  آمدند و این طرف آمدندانبیایی که آن طرف  
هایی که مــثلاً در هنــد فرمودند خیلی از حرف عیناً آنها که نبودند. ایشان می،  دست ماست

هــای خــود ماســت. ایــن طــور نیســت کــه شــبیه حرف ،  در نقاط دوردست هســت،  هست
يئاً ª  چیزهایی رَ سـَ الحِاً وَ آخـَ این طور شده است. بخشــی ) ۱۰۲ـ۱۰۰: توبه´ (خَلَطوُا عَمَلاً صـَ
های انبیا را گرفتند. ریشه اصلی آن کلام خود خداست. مشترکاتی هــم هســت. در از حرف 

ایــن در ـ   های اخلاقیــات آنالبته بخش-گوییم  هایی که ما میخود قرآن دارد که این حرف 
-۱۸: اعلی´ (٭ صُحُفِ إِبْراهيمَ وَ مُوسـی إِنَّ هذا لَفِی الصُّحُفِ الأُْولی: ªصحف انبیای قبلی بود

هــای اما به هر حال این بهترین راه است. این کشور و ایــن انقــلاب بــدون ایــن حرف )؛  ۱۹
های اساسی است و جامعه تا به این حد نرسد که برای ها حرف ماند. این حرف اساسی نمی

نْ ª  است که    م صادقامااو کوچک است که جیب یکدیگر را بدزدند. یک بیان نورانی از   مـَ
بَــرِی هُ مِنــْ فـَـأََ  لِمِ الْمُســْ أَخِيــهِ نْ مــِ أَوْثَــقَ دَهُ عِنــْ الــرَّهْنُ انَ ) ۱۰۲ص، ۱ج، المحاســن، برقــی´؛ (ءكــَ

، خواهدیک کسی وام می،  کنندبه رهن اعتنا می،  ای که به حرف یکدیگر اعتنا ندارندجامعه
ای گــرودادن طمأنینــه فرمود اگر در جامعــه  ، کندآن شخص اطمینان پیدا نمی،  تا گرو ندهد

من از او بری هستم. من هیچ جای قرآن ندیدم که ،  ولی حرف این آقا طمأنینه نیاورد ،  بیاورد 
مــن ، ولی برای شما یعنــی شــما،  خدا بفرماید من آسمان و زمین را برای ملائکه خلق کردم 

ر و آماده کردم. یک اسب زین گویید ما تحریم هســتیم و یآن وقت شما م،  کرده استمسخَّ
  ؟توانیم اداره کنیمگرانی است و نمی

مــانع شــکوفایی شــیعه ، شما فرمودید که چون حاکمیت دست اهل سنت بــود:  پرسش
  ؟همچنان محدودیت هست،  شد. الآن حاکمیت از آنِ شیعه است

 در ذیــل آیــه مشکل باقی است. خود امــام ،  تا آن رسوبات قبلی برطرف نشود:  پاسخ
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ª َطرُُون ، اســت ســفیان ثــوریگویا ، در تفسیر نور الثقلین هست) ۱:  قلم´ (ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يسـْ
حضرت فرمود نهر است یا فرشته اســت و ؟  چیست´  قَلَمِ ؟ ªچیست´  نª  کند کهسؤال می

بيـاً ª اد. عرض کرد حضرت یک مقدار توضیح د  ´.زدنی بیاناً ª  مانند آن. عرض کرد   ´.زدنـی
 ۱بلند شو برو.، آیدحضرت فرمود صدای کفش دارد می

ــه ــن اســت ک ةª عمــده ای ادِنِ الــذَّهَبِ وَ الْفِضــَّ ادِنُ كَمَعــَ ــی´ (النــَّاسُ مَعــَ ط ( الکــافی، کلین
نباید مردم را مورد نقد قرار داد هر کسی ظرفیتی دارد. بــر همــه )  ۱۷۷ص،  ۸ج)،  الإسلامیة
ت که این کتاب شریف تمام نهج البلاغه را داشته باشیم. همین خطبه نورانی کــه ما لازم اس

)، للصــبحی صــالح( البلاغةنهج´ (فِيهَا فَصَعِقَ همََّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَـفْسُهُ ª پایانش این است که
در یــک گوشــه  سید رضیهفت صفحه آن را  ـ    تقریباً بیست صفحه است. شش)  ۱۹۳خطبه

ـ  ها را ظاهراً نقل نکرد. بعضی را هم در آخرهای خطبــه نقــل کــرد. آن ســهنقل کرد. بعضی
هُ حَتَّـیª  چهار جمله خیلی بلنــد اســت کــه اتَ نَـفْسـَ ع کَثـِير   ...  قَـدْ أَحْيـا عَقْلـَهُ وَ أَمـَ رَقَ لَـهُ لامـِ بــَ

؛ . ذیل این خطبه اســتنورافکن است) ۲۲۰خطبه)، للصبحی صالح(  البلاغةنهج´؛ (الْبرَْق
ولــی ایــن ؛  دست او خالی اســت،  البلاغه تحقیق کندبنابراین اگر کسی بخواهد درباره نهج

  البلاغه خیلی راهگشاست.کتاب شریف تمام نهج
در باب حضــرت امــام در اوایــل انقــلاب کــه     امام رضاشما در اولین کنگره  :  پرسش

  
مــدادا´  نª   و اما.  ...  ١ فصــار فجمــد اجمــد جــل و عــز الله قال الجنة. في ر :  ثم قــال عــز و جــل للقلــم،  فهو

فالمــداد مــداد مــن نــور و القلــم  ،  اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة
رســول:  فقلــت لــه:  قــال ســفيانقلــم مــن نــور و اللــوح لــوح مــن نــور.   الله بــين لي امــر اللــوح و القلــم و  بــن

أجبتــك:  فضل بيان و علمني مما علمك الله. فقال، المداد ما للجواب أهل انك لا لو سعيد فنــون  ،  بن
ــؤدى الى القلــم و هــو ملــك و القلــم يــؤدى الى اللــوح و هــو ملــك و اللــوح يــؤدى الى إســرافيل و   ملــك ي

صــلوات  (  لى ميكائيل و ميكائيل يؤدى الى جبرئيل و جبرئيــل يــؤدى الى الأنبيــاء و الرســلإسرافيل يؤدى ا
عليك:  قال قال لي  ).الله عليهم آمن فلا سفيان   ).۳۸۸ص، ۵ج، نور الثقلین´ (قم
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ـ  شــاءاللهإن ـ´ سـلوه قبـل أن تفقـدوهª  آنجــا فرمودیــد،  را شــروع کــرد ´  حمــدª  تفسیر سوره 
هر از چند گاهی ما ،  خداوند به حضرت عمر طولانی بدهد که عزت و عافیت داشته باشید

  محضر برسیم.
های ای از بزرگواران که آنها بسیار آدم حکومت دست ایشان بود. عده  خود امام :  پاسخ

 کنید در ســوره تفسیری که شما میآمدند در حضورشان عرض کردند که این  ،  خوبی بودند
ªو´  حمد  ª ّمشــکل اســت. تفســیر، کنیــدرا این جور معنا می´  رب ªرا چــه کســی ´ حمــد

این را باید اداره کند. امام باید اداره کند. امام هم گفت چشم. مدیریت یعنی ؟  تصحیح کرد 
آن   حــق بــا،  این درســت نیســت،  این. شما بخواهی چیزی بگویی که این آقا ظرفیت ندارد 

بخواهــد ؟  خواهی کار کنیمگر با او نمی؟  خواهی انقلاب کنیآقاست. شما مگر با او نمی
مــدیریت ؛ شــوندبا این مردم باید کار کند. در این مردم جمع خواص هم پیــدا می،  کار کند

بــرای شــاگردان خاصشــان   خــود ائمــه  ،  ها که برای خواص اســتیعنی همین. آن حرف 
و ماننــد  هشــام بــن حکــمو  هشام بن ســالماین بیانات را نداشتند.   برای همه که،  فرمودندمی

  فرمودند.وگرنه برای توده مردم که اینها را نمی، اینها را دارید
اند. فضای الآن بــا جهانی شده  الدینمحیو    مولویزمان هم دخیل است. الآن  :  پرسش

  آن زمان خیلی فرق کرده است.
حــق بــا ایــن آقایــانی اســت کــه ،  آن حاصــل نشــودآنها یک راه دیگری دارند تا  :  پاسخ

ایــن نــه از مبــادی ؟  این چگونه تحمل کنــد´،  أنا الحق: ªگویدکنند. کسی میاعتراض می
چو منصور بر سر دار این ، ªکه خواست از منصور دفاع بکند  حافظباخبر است نه از نتایج.  

یــا  حافظولی حالا ؛ ی بودمثل اینکه بگوید جُرم او این بود که آدم خوب ´،  نکته خوب سراید
پــیش بــرود. حــرف ، جلو رفــت مولویندانست یا نتوانست یا نخواست آن حدّی که جناب 

هُ ، ªشــودمی´  کنــت لســانهª  این است که بر اساس قرب نوافل  مولوی ، شــودمی´  كُنـْتُ سمَْعـَ
ª بــه زبــان ، زنــدشود. او خیلی لطیفانه مثل اینکه با کودکان دارد حــرف میمی´  کنت بصره
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  :گویدمهربانی می
  ای خواجه منصور تو بر دار چرایی  ق تو نگفتی و دم باده او گفت الح

  ) ۲۶۴۳غزل شماره  ، دیوان شمس، مولوی(
 خدا حق نــدارد بگویــد´ کنت لسانه الذی يتکلّم بـهª گویدتو را چرا دار زدند. اگر او می

ª؟أنا الحق´  
  ´بختید روا از نیکچرا نبو  روا باشد أنا الحق از درختی: ªپرسش

  )۳۰بخش، گلشن راز، شیخ محمود شبستری (
؛ ولی قرب نوافل در درخت نیست؛  کند. آن مشکل دارد این خیلی با آن فرق می:  پاسخ

  تو که نگفتی.؟ اما ایشان خیلی رئوفانه گفت که تو را دار زدند
  ای خواجه منصور تو بر دار چرایی  ق تو نگفتی و دم باده او گفت الح

خیلــی طــول ، حالا شــما ایــن را بخواهیــد بیــان کنیــد بــرای کســی؟ را چرا دار زدندتو  
صحیح فریقین قرب نوافــل را نقــل کردنــد. در بســیاری از ،  کشد. قرب نوافل را بگوییدمی

ها و متــون مــتقن و متــون مــتقن آنهــا آمــده در بسیاری از نوشته، های اهل سنت آمدهکتاب
منــازل را ´  يتقـرب،  لا يـزال يتقـربª  رســاند. ایــنرا میســیر و ســلوک  ´  لایــزالª  است. ایــن

یتقرب الیــه ، یتقرب ، یتقرب ، لایزال، لایزال، لایزالª رساند. اگر بخواهید فحص کنید آنمی
أَحْبَبْتـُهمن نوافل حتی  فَـإِذَا أُحِبَّهُ حَتَّی لنَّافِلَةِ ِ إِلَی ليَتَقَرَّبُ مَعُ   إِنَّهُ هُ الَّـذِی يسـْ تُ سمَْعـَ رَهُ كُنـْ  بِـهِ وَ بَصـَ

اَ ِ يبْطِشُ الَّتِی يدَهُ وَ بِهِ ينْطِقُ الَّذِی لِسَانهَُ وَ بِهِ يبْصِرُ )، ط الإســلامیة( الکــافی، کلینی´ (الَّذِی
حــق بــا اوســت و شــما هــم ؟ خــواهی بفهمــانیایــن را شــما چگونــه می)، ۳۵۲ص، ۲ج
ولی وقتی ؛  زود تعطیل کرد ،  ندلذا خدا امام را غریق رحمت ک؛  خواهی با او زندگی کنیمی

  زند.از مادی حرف می، زندحرف می گورباچفکه با 
  : ...پرسش
منظور ما این است که به هر حال با مــردم بایــد زنــدگی کنــد. مگــر بــا ایــن آقــا :  پاسخ
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بر ما واجب نیست آنچه که مال خودمان است به او بگــوییم. اگــر ؟  خواهد زندگی کندنمی
مگر یقه دریدنــد ؟ کردندنشد نه. خود ائمه مگر چه کار می،  گوییمیک مستمع پیدا شد می

امــا ؛ نخیر. همــین صــوم و صــلات و ماننــد اینهــا بــود؟  دهندها را گوش نمیکه این حرف 
اساس کار این است که اصلاً فقه آمده که انسان را مَلک بکند. خدا مرحوم صاحب جــواهر 

آســید محمــد ایشان در اول کتاب صوم یعنی اول کتاب صــوم مرحــوم ،  را غریق رحمت کند
این لطافت را به کار نبرده است. در اول کتــاب صــوم ایــن را ذکــر نکــرده اســت. در   کاظم

های مستحبی این را ذکر کرده اســت. مرحــوم صــاحب جــواهر بــر اثــر انــس و بحث روزه 
اول کتاب صوم دارد کــه اصــلاً روزه در    کاشف الغطاءآور مثل  آشنایی با بعضی از فقهای نام 

ملک بشود نــه رژیــم غــذایی بگیــرد. ایــن را کــه ،  برای این است که انسان شبیه فرشته شود
جــواهر الکــلام فــی ، محمدحســن نجفــی( مرحوم صاحب جواهر در اول کتاب صوم دارد 

هــای در فضــیلت روزه   آســید محمــد کــاظممرحوم  )،  ۱۸۱ص،  ۱۶ج،  شرح شرائع الإسلام 
العــروة ، ســید یــزدی( آوردنــدکاش ایشان هم در کتاب صوم عــروه میای  ی دارد کهمستحب
حالا صلاتی که عمود دین است که بهتر از این است. اصــلاً دیــن   ).۲۴۱ص،  ۲ج،  الوثقی

، ۱ج)،  ط الإســلامیة(  الکــافی،  کلینــی(  کلینــیآمده انسان را فرشته بکنــد. اصــلاً اینکــه از  
حشر اینها -)  ۶۹ص،  ۱ج)،  قسم الفقه(  و ملاذ المجتهدینمعالم الدین  (  تا معالم)  ۳۴ص

دانید چــرا فرّاشــی گوید میمی مولویکنند. همین گفتند که ملائکه فرّاشی میـ    با انبیا باشد
م: ªانــدفــرّاش مدرســه و حــوزه ملائکــه؟ کننــدمی ا لِطاَلِـبِ الْعِلــْ عُ أَجْنِحَتَهــَ ةَ لتََضـَ ´ إِنَّ الْمَلاَئِكــَ

برای اینکه شما بال در بیاوریــد. ایــن حــرف )  ۳۴ص،  ۱ج)،  ط الإسلامیة(  فیالکا،  کلینی(
جــای ،  وقت حوزه را معطل کردی. کسی اهــل پــرواز نشــد،  است. تا بال در نیاوری  مولوی

عُ : ªدیگران را معطل کرده است. گفت اینکه خــدا فرمــود و ائمــه فرمودنــد ةَ لتََضـَ إِنَّ الْمَلاَئِكـَ
م ا لِطاَلِـبِ الْعِلـْ لاً أُوْلِـی : ªدارد ´ فــاطرª هایی کــه در ســوره فرشته´،  أَجْنِحَتَهـَ ةِ رُسـُ لِ الْمَلائَِكـَ جَاعـِ

عَ رَُ وَ ثُـلاَثَ وَ مَّثْنَی ، ها بیاینــدآیند قبل از اینکه طلبهاینها در مدرَس می)، ۱: فاطر´ (أَجْنِحَةٍ
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ی بفهمند که باید بپرند. دیــن بــرای ایــن اســت. و یعن؛  کنند تا روی بال بنشینندبال پهن می
  الحمد لله ربّ العالمین.


